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در کوچه های تاریک و پارکینگ های وهم آلودی 
که گزارش امروز صفحه اجتماعی به آن پرداخته 
اســت، مردمی از طبقات مختلف پر از ناامیدی 
گرد هم می آیند تا از رمال ها و فال گیرها راه حلی 
برای مشکلاتشــان بخرند. این صحنه ها، فراتر 
از یک تجارت غیراخلاقی، نشــانه ای از بحرانی 
عمیق تــر در جامعه اســت، بحرانــی که امیل 
دورکیم، جامعه شــناس برجسته فرانسوی آن 
را آنومی می نامد که در آن هنجارهای اجتماعی 
کم رنگ شــده و افراد در خلأ ارزش ها و معانی 
مشترک، احساس سرگشــتگی و بی ریشه گی 
می کنند. اما چرا جامعه ای به سمتی می رود که 
افرادش برای یافتن امید به طلسم های میلیونی 

و مهره های مار کبری پناه می برند؟ 

   خلأ هنجارها در جامعه مدرن 
جامعه به عنوان یک موجودیت جمعی، نیازمند 
همبستگی اجتماعی است که از طریق ارزش ها، 
هنجارها و مناســک مشــترک حفظ می شود. 
در جوامع مــدرن، تحولات ســریع اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می توانند این همبستگی 
را تضعیف کننــد. در ایران امروز، فشــارهای 
اقتصــادی ماننــد تــورم، بیــکاری و افزایش 
هزینه های زندگی، همراه با شکاف های طبقاتی 
فزاینده، ساختارهای سنتی حمایت اجتماعی 
را متزلزل کرده است. خانواده ها که زمانی منبع 
اصلی حمایت عاطفــی و اقتصادی بودند تحت 
فشــارهای مالی و اجتماعی از هم می پاشــند 
یا توانایــی حمایت از اعضای خود را از دســت 
می دهند. در این فضا، افراد احساس می کنند که 
دیگر به نهادهای سنتی مانند خانواده، مذهب 
رسمی، یا دولت نمی توانند تکیه کنند. حالتی 
که در آن قواعد اجتماعی دیگر راهنمای رفتار 
نیستند و افراد در جســت وجوی معنا و کنترل 
بر زندگی خود به راه حل های غیرمتعارف روی 
می آورند. خــلأ هنجارها به ویژه در شــرایطی 
تشدید می شــود که افراد با عدم قطعیت های 
متعدد مواجه اند. برای مثال کســی که برای باز 
شدن گره ای از زندگی ۵۵ میلیون تومان هزینه 
می کند، در واقع در تلاش  است تا در جهانی پر از 

بی ثباتی حس کنترل را بازسازی کند.

    مناســک کاذب: جایگزینــی بــرای 
همبستگی از دست رفته 

رمال هــا و فال گیرهــا در این بســتر به عنوان 
»مناسک جایگزین« ظاهر می شوند. مناسک، 

حتی در اشــکال غیرمذهبی به افــراد کمک 
می کنند تا احســاس تعلق و معنا را بازســازی 
کنند. شــمع های لرزان، زمزمه هــای مرموز و 
اشــیای جادویی مانند مهره هــای مار کبری، 
به نوعی مناسک مدرن تبدیل شــده اند که به 
مشــتریان وعده کنترل بر آینده ای نامطمئن 
می دهنــد. این مناســک، هرچنــد کاذب، به 
افراد این احســاس را می دهند کــه می توانند 
سرنوشــت خود را تغییر دهنــد، حتی اگر این 
تغییر به قیمــت میلیون ها تومان تمام شــود. 
این مناسک جایگزین، به ویژه در میان طبقات 
متوســط و پایین که از فشارهای اقتصادی رنج 
می برند، جذابیت بیشــتری دارند. اما گزارش 
نشــان می دهد که حتی طبقات مرفــه نیز به 
فال گیرهــای »VIP« با دکورهــای لوکس و 
قیمت های چندمیلیونی روی می آورند. این امر 
نشان دهنده گستردگی آنومی است که نه تنها 
فقرا، بلکــه ثروتمندان را نیز در بــر گرفته زیرا 
حتی آن ها نیز برابر عدم قطعیت های اجتماعی 

و اقتصادی احساس ناامنی می کنند.

    سرمایه داری و تجاری سازی ناامیدی 
از سوی دیگر، تجاری سازی این مناسک نیز خود 
بخشی از منطق سرمایه داری مدرن است. رمال ها 
با تبدیل ناامیدی به کالایــی لوکس از نیازهای 
عاطفی و روانــی افراد سوءاســتفاده می کنند. 
قیمت های گزاف نشــان دهنده تبدیل معنویت 
به یک بازار ســودآور اســت. این تجاری سازی 
تنها به پول محدود نمی شــود. رمال ها با ایجاد 
فضاهای وهم آلود و اســتفاده از اشیای عجیب 
نوعی اعتبار کاذب برای خود می سازند. این اعتبار 
کاذب، مشــتریان را متقاعد می کند که راه حل 
مشکلاتشان در این مناسک نهفته است. در واقع، 
رمال ها از شــکاف میان نیازهای روانی مردم و 
ناکارآمدی نهادهای رسمی سوءاستفاده می کنند 
و با ایجاد یک بازار ســیاه، ناامیدی را به کالایی 

گران قیمت تبدیل می کنند.

    نقش ناکارآمدی نهادها در 
گسترش خرافه

اما چرا این مناســک کاذب تــا این حد جذاب 
شــده اند؟ دورکیم اســتدلال می کــرد که در 
زمان های بحران، وقتی نهادهای اجتماعی مانند 
دولت یا نظام آموزشی ناکارآمد می شوند، افراد به 
سمت راه حل های غیررسمی و حتی غیرمنطقی 
روی می آورند. در ایــران، ناکارآمدی نهادهای 

رسمی در پاســخ به نیازهای اقتصادی و روانی 
مردم، خلأیی ایجاد کرده که رمال ها و فال گیرها 
به ســرعت آن را پــر کرده اند. گزارش نشــان 
می دهد که این خدمات دیگر محدود به طبقات 
پایین نیســت؛ حتی افراد مرفــه در محله های 
بالای شــهر نیز بــه فال گیرها  بــا قیمت های 
چندمیلیونی روی می آورند که نشــان دهنده 
گسترش آنومی به تمام لایه های جامعه است، 
جایی که حتی ثروتمندان نیز احســاس عدم 
قطعیــت و ناامنی می کنند. بــرای مثال، نبود 
نظام مشــاوره روان شــناختی در دســترس و 
مقرون به صرفه، افراد را به ســمت فال گیرهایی 
سوق می دهد که با وعده های ساده و سریع، به 
مشکلات پیچیده پاســخ می دهند. همچنین، 
ضعف نظام آموزشــی در ارائه مهارت های لازم 
برای مقابله با چالش هــای زندگی مدرن، افراد 
را به ســمت راه حل های جادویی می کشاند که 

ظاهراً نیازی به تلاش و زمان ندارند. 

    بازسازی همبســتگی اجتماعی  و پایان 
دادن به چرخه ناامیدی

برای خــروج از آنومی، جامعه نیاز به بازســازی 
همبستگی اجتماعی از طریق نهادهای کارآمد 
و ارزش های مشــترک دارد. در مورد ایران، این 
به معنای تقویت نهادهــای عمومی مانند نظام 
آموزشــی، خدمات اجتماعی و مشــاوره های 
روان شناختی است که بتوانند به نیازهای واقعی 
مردم پاسخ دهند. وقتی دولت و نهادهای رسمی 
در ارائه امید و راه حل ناکام می مانند، جای تعجب 
نیست که مردم به سمت پارکینگ های تاریک 
و کوچه های بن بســت خرافه کشیده شوند. این 
امر هشــداری اســت به جامعه ای که در غیاب 
هنجارهای قــوی و نهادهای کارآمــد، در دام 
مناســک کاذب و تجارت ناامیدی گرفتار شده 
اســت. برای رفع این بحران، باید به ریشه های 
آنومی پرداخت. کاهش شــکاف های طبقاتی، 
تقویت حمایت های اجتماعــی و ایجاد فضایی 
که در آن افراد بتوانند بدون نیاز به طلســم های 
میلیونی به آینده امیدوار باشند. تا زمانی که این 
خلأ پر نشــود، رمال ها و فال گیرها همچنان در 
سایه های جامعه به تجارت خود ادامه خواهند داد 
و مشتریان ناامید، با دستانی لرزان و جیب هایی 
خالی، در انتظار معجزه ای خواهند ماند که هرگز 
از راه نمی رسد. جامعه ای که نتواند امید و معنا را 
از طریق نهادهای رسمی فراهم کند، محکوم به 

گم شدن در کوچه های بن بست و تاریک است. 

  سرمقاله

جست وجوی معنا در کوچه های بن بست

چرا‌‌‌قشری‌‌‌از‌جامعه‌به‌رمال‌ها‌پناه‌می‌برد؟

صفحه  7

پیشنهاد‌‌‌100میلیارد‌تومانی‌‌
به‌آقای‌گل‌پرسپولیس!

باشگاه سپاهان اصفهان به هر شکل ممکن 
به دنبال جذب ستاره های رقیب است

صفحه  7

خودسوزی‌مرد‌‌‌عاشق‌
بعد‌از‌قتل‌همسر

مرد جوان موقع درست کردن سالاد برای ناهار 
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قیمت کباب ترکی در آلمان به ۷ یورو  رسیده و اعتصابات 
کارگری در کارخانه های تولید گوشت،  ترس از کمبود این 
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تصویر؛‌
روایتی‌بی‌کلام‌
ولی‌پر‌حرف

سفیر پیشین ایران در آلمان در گفت وگو با هفت صبح 
از کاهش سطح تجاری دو کشور می گوید

بخش عمده صنعت ایران با همکاری آلمان ها شکل گرفت 
اما سیاست خارجی نادرست، این فرصت را از بین برد

برلیـن شریک 
دیروز؛ منتـقد 

سیاسی امروز

   گزارش

ثبت نام دانش آموزان در آستانه هر سال تحصیلی، برای 
بسیاری از خانواده های ایرانی نه یک رویداد پرامید و 
انگیزه بخش، بلکه کابوسی تکرارشونده و طاقت فرسا 
شده است. صدای زنگ مدرســه، که روزگاری نماد 
شــادی و یادگیری برای کودکان بــود، اکنون برای 
والدین به نشانه ای از آغاز فصلی پر از فشارهای مالی 
و روانی تبدیل شده اســت. این بحران خاموش، اما 
عمیق در لحظه ای خود را نشان می دهد که والدین 
با فهرستی از هزینه های سرسام آور مواجه می شوند؛ 
هزینه هایی که به جای شهریه های معمول یک مدرسه 
ابتدایی یا متوسطه، بیشتر به شهریه های دانشگاه های 
خصوصی گران قیمت شباهت دارند. این واقعیت تلخ، 
نه تنها خانواده ها را در تنگنــای مالی قرار داده، بلکه 
امید به آینده ای برابر و عادلانه برای فرزندانشان را نیز 

کم رنگ کرده است.
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 
صراحت اعلام می کند که »دولت موظف است وسایل 
آموزش و پرورش رایگان را بــرای همه ملت تا پایان 
دوره متوسطه فراهم ســازد.« این اصل، که به عنوان 
یکی از پایه های عدالت اجتماعی در قانون اساســی 
تدوین شده، قرار بود تضمین کننده دسترسی همه 
کودکان به آموزش باکیفیت باشــد. اما در سال های 
اخیر، رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی، این اصل 
بنیادین را به حاشیه رانده و آموزش را به کالایی لوکس 
تبدیل کرده اســت. مدارس غیردولتی، که در ابتدا 
قرار بود به عنوان مکملی برای نظام آموزشی دولتی 
عمل کنند، حالا به رکن اصلی یک »نظام آموزشــی 
خصوصی شده« تبدیل شــده اند؛ نظامی که در آن 
کیفیت آموزش، امکانات مدرسه و حتی امنیت روانی 
دانش آموزان به توانایی مالی والدین گره خورده است. 
این تحول نه تنها نابرابری های اجتماعی را تشــدید 
کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز به 

شدت تضعیف کرده است.

   شهریه های مصوب، هزینه های پنهان
در ظاهر، وزارت آموزش وپرورش هرساله فهرستی از 
شهریه های مصوب برای مدارس غیردولتی منتشر 
می کند تا به نظر آید که نظارت کافی بر این مدارس 
وجود دارد. اما واقعیت بــرای والدین کاملًا متفاوت 
است. آن ها با مجموعه ای از هزینه های پنهان مواجه 
می شوند که فراتر از شهریه های اعلام شده است. این 
هزینه ها شامل مواردی چون کلاس های تابستانی 
اجباری، برنامه های فوق برنامه، اردوهای گران قیمت، 
کلاس های تقویتی و آمادگی برای کنکور، لباس فرم 
با قیمت های نجومی، هزینه های تغذیه و سرویس 

ایاب وذهاب می شــود. این خدمات، که اغلب تحت 
عنوان »پکیج های آموزشی« یا »برنامه های ضروری 
برای موفقیت تحصیلی« به والدین ارائه می شوند، 
نه تنها قابل چشم پوشی نیستند، بلکه امکان اعتراض 
به آن ها نیز وجود ندارد. مدارس غیردولتی معمولًا 
با دریافت رضایت نامه های جداگانه از والدین برای 
هر یک از این خدمات، راه هرگونه شــکایت قانونی 
را مســدود می کنند.برای نمونه، در برخی مناطق 
تهران، والدین برای ثبت نام فرزنــدان خود در پایه 
دهم با شهریه هایی مواجه شده اند که بدون احتساب 
هزینه های جانبی تا ۱۷۵ میلیون تومان نیز می رسد. 
این در حالی اســت که طبق اعلام رســمی، سقف 
شــهریه مصوب برای این پایه ها بیــن ۹۱ تا ۱۴۵ 

میلیون تومان تعیین شده است. 
حتی اگر این ارقام رســمی را ملاک قرار دهیم، باز 
هم این مبالغ برای خانواده های متوسط و فرودست 
جامعه، که بخش عمده جمعیت کشــور را تشکیل 
می دهند، کاملًا غیرقابل تحمل است. این هزینه های 
گزاف، حتی برای خانواده هایی که در طبقه متوسط 
قرار دارند، به معنای تحمل فشارهای مالی سنگین، 
گرفتن وام های بانکی، یا کاهش هزینه های ضروری 
زندگی ماننــد تغذیه، درمان و تفریح اســت. نکته 
تاسف بارتر این است که این افزایش بی رویه هزینه ها 
دیگر تنها به مناطق مرفه نشــین تهــران محدود 
نمی شــود. مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و 
حتی پایین تر شهرها نیز به الگوبرداری از این مدل 
تجــاری روی آورده اند. این مدارس، بــا وعده ارائه 
خدماتی نظیر آمــوزش زبان های خارجی، معلمان 
مجرب، یا فضاهای آموزشی مجهز، والدین را ترغیب 
به ثبت نام می کنند، اما در بسیاری از موارد، کیفیت 
واقعی خدمات ارائه شده با آنچه تبلیغ می شود فاصله 
چشــمگیری دارد. این وضعیت نه تنهــا به معنای 
هدررفت منابع مالی خانواده هاســت، بلکه اعتماد 
آن ها به نظام آموزشــی را نیز به شــدت مخدوش 

کرده است.

   آموزش به مثابه امتیاز طبقاتی
در چنین شــرایطی، آموزش در ایــران از یک حق 
همگانی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده است. اگر 
در گذشته، آموزش رایگان به عنوان ابزاری برای ایجاد 
فرصت های برابر و تحــرک اجتماعی عمل می کرد، 
حالا شکاف عمیق نابرابری آموزشی، جامعه را به دو 
بخش تقسیم کرده است: گروهی که توانایی پرداخت 
هزینه های گزاف را دارنــد و گروهی که از این امکان 
محروم اند. این شــکاف طبقاتی، نه تنها دسترسی به 

آموزش باکیفیت را محدود کرده، بلکه آینده تحصیلی 
و شغلی کودکان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده 
اســت. والدین بســیاری، به ویژه در طبقه متوسط، 
ناچارند برای تامین هزینه های تحصیل فرزندان خود 
در مدارس غیردولتی، خود را بــه آب و آتش بزنند. 
این مدارس بــا وعده هایی چون ارائــه آموزش های 
پیشرفته، یادگیری زبان های خارجی، دسترسی به 
معلمان خصوصی و ایجاد فضای رقابتی برای موفقیت 
در کنکور، خانواده ها را به ســوی خود می کشانند. 
اما در بســیاری از موارد، این وعده ها یا به طور کامل 
اجرا نمی شوند یا با کیفیتی نازل ارائه می گردند. در 
نتیجه، آنچه بیش از همه به چشم می آید، شکل گیری 
مدارســی با ویژگی هــای »وی آی پی« اســت که 
صرفا برای طبقات مرفه و خاص طراحی شــده اند و 
خانواده های متوسط و فرودست را در گردونه رقابت 

آموزشی جا می گذارند.

   عملکرد ناکافی دولت برابر بحران
دولت و نهادهای مسئول، تاکنون در مواجهه با این 
بحران عملکردی محدود و اغلب نمایشی داشته اند. 
اقداماتی نظیر چند تذکر شــفاهی، تعطیلی موقت 
برخی مدارس متخلف، یا پلمب نمادین چند موسسه 
آموزشی، نتوانسته اند جلوی رشــد بی رویه و بدون 
نظارت این نظام تجاری شده را بگیرند. این اقدامات، 
که بیشــتر به منظور آرام کردن افکار عمومی انجام 
می شوند، به هیچ وجه به ریشــه های اصلی مشکل 
توجــه نکرده اند. ریشــه این بحران در ســاختاری 
نهفته اســت که آموزش را از یک خدمت عمومی و 
همگانی به کالایی ســودآور برای برخی موسسان 
و سرمایه گذاران تبدیل کرده اســت. این ساختار، 
نه تنها فرصت هــای برابر را از بین بــرده، بلکه امید 
خانواده ها به آینده ای عادلانه برای فرزندانشان را نیز 
به شدت کاهش داده است. نظام آموزشی کنونی در 
ایران، به جای آنکه ابزاری برای کاهش نابرابری ها و 
ایجاد فرصت های برابر باشد، به عاملی برای تشدید 
شکاف های طبقاتی تبدیل شــده است. هزینه های 
سرسام آور مدارس غیردولتی، فشارهای مالی و روانی 
بر خانواده هــا و ناتوانی دولت در مهــار این بحران، 
نشان دهنده عمق فاجعه ای است که آینده نسل های 
بعدی را تهدید می کند. بــرای رفع این معضل، نیاز 
به اصلاحات ســاختاری عمیق، نظارت جدی تر بر 
عملکرد مدارس غیردولتی و بازگشت به اصل آموزش 
رایگان و باکیفیت برای همه است. تا زمانی که آموزش 
به عنوان یک امتیاز طبقاتی باقــی بماند، نمی توان 

امیدی به تحقق عدالت اجتماعی داشت.

نگاهی به هزینه های سرسام آور مدارس غیردولتی و فشار مضاعف بر خانواده ها

آموزش‌رایگان‌یا‌تجارت‌آموزشی؟

تجا‌رت‌‌سیاه‌طلسم‌‌های‌‌میلیونی
گزارش میدانی از گشت و گذار در دنیای 

رمال ها و بازار داغ آرزوهای محال

گفت وگو با اعظم السادات 
سیادت، نویسنده و تصویرگر 

کتاب کودک  و نوجوان

تصویرگری کودک یعنی 
ساختنِ دنیایی که بچه ها در آن 

خیال پردازی و احساس امنیت کنند

صفحه  6
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دانش آموخته اقتصاد است اما بیشترین تجارب شغلی اش در 
دستگاه سیاست خارجی کشــور رقم خورده است. می گوید: 
»برای جــذب ســرمایه گذاری خارجی باید دســت به ایجاد 
تغییراتی اساسی در سیاست خارجی کشور و سیاست نگاه به 
غرب و شرق داشته باشــیم و بعد هم سیاست داخلی ایران را 
براســاس نگاه به آینده و با درنظرگیری منافع و مصالح کشور 
تنظیم کنیم چرا کــه در غیر این صــورت نمی توانیم راهی از 

پیش ببریم.«
علی ماجدی که سال ها در مقام ســفیر در کشورهای برزیل، 
ژاپن و آلمان حضور داشته، در کسوت معاون اقتصادی وزارت 
خارجه، معاون بین الملــل وزارت نفت، معاون کل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و در برهه ای مشــاور اقتصادی نخست وزیر 
وقت »میرحســین موســوی« فعالیت کرده. او از جانب وزیر 
صنایع و معادن دولت اصلاحات »اســحاق جهانگیری« عضو 
کارگروه مذاکره کنندگان هســته ای ایــران در زمینه اقتصاد 
بود و ســال ها بعد در بحبوحه امضای توافق جامع هســته ای 
به آلمان رفت و کوشــید تا از تجارب خود برای ترغیب تجار و 
بازرگانان این کشور در ایران استفاده کند که نتیجه آن حضور 
نمایندگانی از شرکت های زیمنس، فولکس واگن، BASF و 
مذاکرات دو پروژه بزرگ در آف اسکرین حوزه های بالادستی 

نفت ایران بود.
مصاحبه »هفت صبح« با این سفیر پیشین در کشورهای آلمان، 
ژاپن و برزیل دارای موضوعات مهمی در مقوله »لزوم چرخش 
در سیاست خارجی و داخلی ایران« است که متن این گفت وگو 

بدین شرح است:

   در دوره ای که در آلمان حضور داشتید، حجم مبادلات 
تجاری تهران و برلین چقدر بود و این آمار در حال حاضر 
در چه جایگاهی قرار دارد و کاهش صورت گرفته به چه 

دلایلی بوده است؟
پیش از بازگشت من به ایران، میزان واردات و صادرات ایران و 
آلمان در حدود 2.5 میلیارد یورو بود و الان حدود 1.6 تا 1.7 
میلیارد یورو است یعنی سطح روابط تجاری ما حدود 700 تا 
800 میلیون یورو کاهش داشته و تحریم ها قطعاً در این روند 

تاثیرگذار بوده است.

   در گذشته مناسبات سیاســی ایران و آلمان تحت 
تاثیر روابط اقتصادی دو کشــور بود و چندان در پیچ 
و تاب روابط سیاســی ایران و اروپا گرفتار نمی شد اما 
در زمان جنگ 12 روزه تهــران و تل آویو، برلین پیش 
از دیگر کشورهای اروپایی با حمایت از موضع اسرائیل 
و با نادیده گرفتن وضعیت مردم ایران، حتی در موضع 
قدردانی از اقدام تل آویو برآمد؛ موضوعی که برای مردم 

ایران بسیار دردآور بود.
آلمانی ها به دلیل وقایع هلوکاست و عملکردشان در زمان هیتلر 

و نازی ها، همیشه خود را مدیون و بدهکار اسرائیل می دانند و 
نمی دانم چه زمانی می خواهند به ایــن موضوع خاتمه دهند. 
اسرائیل همواره نفوذ بسیار زیادی در این کشور داشته و همین 
نفوذ موجب حذف برخی از چهره های سیاسی آلمان شد که به 
ایجاد توازن در سیاست های خاورمیانه ای برلین باور داشتند. 
جالب است بدانید اسرائیلی ها بعد از آمریکا، بیشترین نفوذ را 
نه در فرانســه و انگلیس بلکه در آلمان دارند و آن هم به دلیل 

همان موضوعی است که به آن اشاره کردم یعنی هلوکاست.

   یعنی افول روابط اقتصــادی ایران و آلمان هم تحت 
تاثیر همان مقوله نفوذ اسرائیل است؟

موضوعات مختلفی در این روند دخیل بوده اند ازجمله مسئله 
تحریم ها. وقایع ســال 1401 و شــعار آن رویداد یعنی »زن، 
زندگی، آزادی« هم آن را تحت تاثیر قرار داده اســت. در دوره 
وزارت خارجه »آنا بربوک« که از اعضای حزب سبزهای آلمان 
بود بر میزان تنش های دو کشــور افزوده شــد. این وضعیت 
ناخوشــایند با آمدن مجدد ترامپ به قدرت نیز تشدید شد و 

موجب شده تا تهران و برلین در مسیر ناصوابی قدم بردارند.

   روابط ایــران و اروپــا در ادوار مختلف بــا فراز و 
نشــیب های زیادی همراه بوده. یکی از مهمترین این 
موارد خروج تمامی ســفرای اروپایی از ایران بعد از 
وقایع دادگاه میکونوس بود که البته در دولت اصلاحات 
و با در پیش گرفتن شعار گفت وگوی تمدن ها از سوی 
خاتمی منجر به بازگشت این سفرا به ایران شد. حالا نیز 
مناسبات ایران و اروپا تحت تاثیر حمایت از اسرائیل، 
حمایت تهران از گروه های مقاومت و البته موضوعات 
مرتبط با پرونده هسته ای ایران چندان جالب نیست. 

این مناسبات می تواند بهبود پیدا کند یا خیر؟
بارها گفته ام که نگاه به شرق برای کشور ما کافی نیست. باید 
در سیاست های حوزه دیپلماسی کشور نگاه متوازنی به تمامی 
کشورهای جهان داشته باشیم؛ یعنی نه به دنبال غرب ستیزی 
باشــیم و نه شرق ستیزی. آمریکاســتیزی ما موجب شده که 
فرصت همکاری و کار با هم پیمانان ایالات متحده را از دست 
بدهیم. با سیاســت های فعلی از پتانســیل برقراری یا ارتقای 
مناســبات سیاســی و اقتصادی با بیشتر کشــورهای جهان 

محروم می شویم.
اجازه دهید موضــوع را به صورت دیگری بیــان کنم. تمامی 
کشورهای جهان تلاش می کنند تا با ارائه طرح های مزیتی و 
رقابتی خود به کشورهای مختلف جهان، زمینه سرمایه گذاری 
یا اجــرای پروژه هــای اقتصــادی و تجــاری را بــا کمک و 
سرمایه گذاری کشــورهای دیگر پیش برند. ما در ایران علاوه 
بر اینکه به این سیاست و راهبرد بی اعتنا هستیم، فرصت های 
بالقوه ای که از قبِل موقعیت استراتژیک کشورمان نصیب مان 
شده را هم از بین می بریم. در مورد همین کشور آلمان، بخش 
عمده صنعت ایران توسط همین کشور به پیش رفته و همیشه 
یک نگاه اقتصادی مثبت به کشــورمان داشتند. تردیدی در 
این مورد نداشته باشید اما شــرایط بین المللی و مشکلات ما 

با آمریکا باید حل و فصل شــود تا برلین اقبالی برای افزایش 
همکاری های اقتصادی با تهران داشــته باشد. اگر یک رابطه 
عادی با جهان شرق و غرب داشته باشیم، شرایط برای توسعه 
اقتصادی کشور فراهم می شــود و می توانیم به بهبود وضعیت 

کشور امیدوار باشیم.
البته ساختار داخلی اقتصادی ایران نیز نیازمند یک بازنگری 
اساســی اســت و این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم 
یعنی هم در خارج از مرزهای کشــور باید تغییرات اساســی 
اعمال کنیم و هم در داخل کشــور باید یک بازنگری کلی در 
سیاست هایمان داشته باشــیم تا به آنچه براساس افق 1404 
برنامه ریزی کرده بودیم، دست پیدا کنیم. در این برنامه ریزی 
باید جزئیات سیاست داخلی و خارجی و الگوهای موردنظر ذکر 
شود. باید با اجماع و در نظرگیری خرد جمعی برای آینده ایران 
وارد عمل شویم و موانعی که موجب شده تا کشور به وضعیت 
فعلی برسد را از سر راه برداریم. ایران بالقوه کشور بسیار قوی 
و به صورت بالفعل کشــور ضعیفی است. اینکه تلاش کرده ایم 
سرمایه گذاری منســجمی برای پویایی و توانمندی نیروهای 
مسلح کشور داشته باشیم بسیار ارزشمند است چرا که عامل 
بازدارنده ای در برابر دشمنان ایران است و باید با قوت ادامه پیدا 
کند اما این سرمایه گذاری  باید در حوزه های دیگر به ویژه حوزه 

اقتصاد هم انجام می شد.

   وضعیت فعلی کشور اجازه ترمیم و ارتقای مناسبات 
گذشته با آلمانی ها را می دهد؟

باید یک خط مشی درست و اصولی را در دستور کار خود قرار 
دهیم و در سیاست هایمان تغییراتی اعمال کنیم. برجام یکی 
از آن تغییرات بود که موجب شــد کشــورهای مختلف برای 
سرمایه گذاری و حضور در بازار ایران داوطلبانه وارد عمل شوند. 
در آن زمان برای 3 پروژه ما 12 میلیــارد یورو از آلمان جذب 
سرمایه داشتیم. پس از حل و فصل اختلافات هسته ای ایران و 
قدرت های بزرگ توانستیم این میزان از جذب سرمایه را برای 
کشور داشته باشیم هر چند که با حضور ترامپ به اجرا درنیامد. 
پس از امضای برجام، تعداد نیروهای زیمنس در تهران به دو 
برابر رسید یا شرکت بوش که همه فکر می کنند، تنها سازنده 
لوازم خانگی اســت در واقع یکی از مهم ترین تولیدکنندگان 
قطعات خودرو در جهان است. هیچ خودروی اروپایی بی بهره 
از قطعات شرکت بوش نیست. این شرکت پس از توافق جامع 
هســته ای ایران، دفتر نمایندگی خود را در ایران افتتاح کرد. 
شــرکت BASF  که بزرگ ترین تولیدکننــده محصولات 
شــیمیایی در جهان اســت مذاکرات یک پروژه پنج میلیارد 
دلاری را با شرکت پتروشــیمی خلیج فارس انجام داد. البته 
مقصر اصلی نیمه کاره ماندن پروژه های ایران ترامپ است اما 
آیا نمی توان در زمان فعلی این پروژه ها را احیا کرد؟ از دیدگاه 
من می توان و همان طور که اشاره کردم بعد از ایجاد تغییراتی 
در سیاســت های خارجی و داخلی کشور. در شرایط فعلی و با 
این وضعیت ولی خیر. به نظرم نمی توان چندان امیدی داشت. 
می خواهم بگویم باید درسمان را از وضعیت فعلی کشور گرفته 

باشیم و به دنبال ایجاد تغییراتی در سیاست هایمان باشیم.

برلین شریک دیروز؛ منتقد سیاسی امروز
سفیر‌پیشین‌ایران‌در‌آلمان‌در‌گفت‌وگو‌با‌هفت‌صبح‌از‌کاهش‌سطح‌تجاری‌دو‌کشور‌می‌گوید

بخش عمده صنعت ایران با همکاری آلمان ها شکل گرفت اما سیاست خارجی نادرست، این فرصت را از بین برد 

    گزارش
از‌مزرعه‌تا‌زباله‌دان

آب‌تهران‌چگونه‌هدر‌می‌رود؟
سالانه‌نزدیک‌به‌دو‌میلیارد‌مترمکعب‌آب‌در‌زمین‌های‌کشاورزی‌تهران‌صرف‌محصولاتی‌می‌شود‌که‌هرگز‌به‌دست‌مصرف‌کننده‌نمی‌رسند

تهران، شــهری که میلیون ها نفر زیر ســقف هایش 
زندگی می کننــد، حالا به ســختی می تواند آب مورد 
نیاز خود را تامین کند. بحــران آب در پایتخت دیگر 
پدیده ای آینده نگرانه یا هشــدار کارشناسانه نیست، 
بلکه واقعی ترین شکل ممکن از فروپاشی تدریجی یک 
چرخه حیاتی ست. چرخه ای که آب را از کوه و دشت 
به شهر ها می رساند و از لوله ها به درون خانه ها می برد

اما شگفتا که درست در دل همین بحران، 1.8 میلیارد 
مترمکعب از منابع آبی اســتان تهران ســالانه صرف 
آبیاری مزارعی می شود که بسیاری از محصولات آن، 
هیچ گاه به بازار نمی رسند. محصولاتی که یا در مسیر 
حمل ونقل از بین می روند، یا مشتری ندارند، یا اصولا 
برای مصرف داخلی برنامه ریزی نشده اند. آیا پایتختی 
که برای هر قطره اش چاره جویــی می کند، می تواند 
همچنان چنین حجم عظیمــی از آب را صرف تولید 

بی هدف کند؟

   ضایعات، زخم باز بخش کشاورزی
طبــق گزارش هــای رســمی، حــدود 30 درصد از 
محصولات کشاورزی کشور از مزرعه تا مصرف کننده 

نهایی به ضایعات تبدیل می شوند. یعنی از هر سه کیلو 
محصول زراعــی یک کیلو هیچ گاه به دســت مصرف 
کننده نمی رســد. وقتی به ســبزیجات و صیفی جات 
می رسیم، اوضاع وخیم تر می شود زیرا تولید سبزیجات 
حدود 50 درصد بیش از نیاز کشور است و میوه ها نیز 

با 25درصد مازاد تولید مواجه اند.
این آمار، در دل خود حقیقتی دردناک پنهان دارند. آبِ 
مصرف شده برای این محصولات نیز عملا به هدر رفته 
است. به عبارتی، ما نه تنها مواد غذایی را دور می ریزیم، 
بلکه آب پشــت آن ها را نیز بی هدف مصرف می کنیم؛ 
آبی که می توانســت صرف تامین شرب یا حفظ منابع 

زیرزمینی شود.

   زراعت بی برنامه
چرا باید این همه مازاد تولید داشــته باشیم؟ پاسخ را 
باید در سیاســت گذاری های قدیمی و بدون بازنگری 
جست وجو کرد. بسیاری از کشاورزان هنوز با الگوهایی 
می کارند که دهه ها پیش آمــوزش دیده اند. اگر فلان 
سبزی یا میوه بازار خوبی داشته باشد، در عرض چند 
فصل همه به ســمت کاشــت آن می روند، بی آن که 

توجهی به ظرفیت بازار، نیاز مصرف کننده، یا قابلیت 
نگهداری و صادرات آن داشته باشند.

در نبــود زنجیــره توزیــع موثــر، زیرســاخت های 
سردخانه ای، صنایع تبدیلی و سامانه های پیش بینی 
بازار، محصولات کشاورزی به سرنوشتی ناگزیر دچار 

می شوند: نابودی پیش از مصرف.

   هدررفتی که در آمار نمی آید
در کنار این هدررفت مســتقیم، مشــکلی دیگر هم 
وجود دارد کــه در گزارش های رســمی کمتر دیده 
می شــود: »آب های بی درآمد«. این آب ها یا پیش از 

نصب کنتور برداشت می شــوند، یا بدون پرداخت 
هزینه در اختیار برخی نهادها و سازمان ها قرار 
می گیرند. به عبارتی، آبی که هیچ کس بابتش 

پول نمی دهد، در هیچ برنامه ای نمی گنجد 
و البته در هیچ گزارشــی هم به طور 

دقیق ثبت نمی شود.
هرچند این نــوع از مصرف، به 
لحــاظ آمــاری »هدررفــت 

فیزیکی« محسوب نمی شــود، اما از منظر منابع ملی، 
شکلی از اتلاف اســت که پیامدهای زیست محیطی و 
مالی دارد. در شرایطی که کشــور با محدودیت منابع 
آبی مواجه است، بی تفاوتی نسبت به این نوع مصرف، 

نوعی غفلت سیاست گذارانه به حساب می آید.

   زیرساخت های فرســوده؛ زخمی بر پیکره 
شبکه آب

در دل شــهر، موضــوع هدررفت فیزیکــی همچنان 
پابرجاست. فرسودگی شــبکه های آبرسانی و نشتی 
لوله ها بخشــی دیگر از داســتان بحران است. طبق 
گفته مسئولان، میانگین هدررفت فیزیکی در 
کشــور حدود 15درصد اســت؛ در تهران 
این رقم به 10.2 درصد می رسد. هرچند 
پایین تر بــودن این رقم نســبت به 
میانگین کشوری می تواند نشانه ای از 
تلاش های مدیریت شهری باشد، 
اما در شرایطی که هر لیتر آب 
ارزش حیاتی دارد، این میزان 

همچنان بسیار بالاست.
زیرساخت های آب تهران، به ویژه در مناطق قدیمی، 
نیازمند بازسازی جدی اند. تاخیر در نوسازی شبکه، به 
معنای نشت هرروزه  منابعی است که با هزینه  بسیار و از 
فواصل دور تامین شده اند. مسئولان برای رساندن آب 
به مناطق بلند ناچارند فشار آب را زیاد کنند و همین 
افزایش فشار آب میزان نشتی را افزایش داده  و حتی 

ترکیدگی های جدیدی پدید می آورد. 

   چاه های کشاورزی، آخرین امید پایتخت؟
در چنین شرایطی، مسئولان برای مهار فوری بحران 
به راه حل هایی کوتاه مدت روی آورده اند. یکی از این 
راه ها، اســتفاده از چاه های کشاورزی برای تامین آب 
شرب اســت. تاکنون 140 حلقه چاه وارد مدار تامین 
شده و مذاکراتی نیز برای استفاده از حدود 50 حلقه 

چاه شهرداری تهران در جریان است.
هرچند این اقدام می تواند بخشی از نیاز فوری را پاسخ 
دهد، اما به گفته کارشناســان، اســتفاده از منابع آب 

کشاورزی برای شرب مانند قرض گرفتن از آینده است. 
این آب ها ذخایر استراتژیک اند و مصرف بی برنامه آن ها 

می تواند تعادل اکوسیستم های محلی را بر هم بزند.

   تغییر الگو؛ تنها راه نجات
بسیاری از کارشناســان معتقدند که بدون بازنگری 
اساسی در سیاست های کشاورزی، برنامه های کشت و 
ساختار توزیع، هیچ راه پایداری برای خروج از بحران 
وجود ندارد. مصرف آب در کشــاورزی باید هوشمند، 
هدفمند و بر اســاس نیاز بازار باشــد. حذف تدریجی 
محصولات پرمصــرف و جایگزینی آن هــا با گیاهان 
کم آب بر، ارتقای زیرســاخت های نگهداری و آموزش 

کشاورزان، از مهم ترین گام های این مسیر است.
تغییر تنها در سطح شبکه های لوله کشی کافی نیست؛ 
باید در ذهنیت برنامه ریزان و کشــاورزان نیز تحولی 
جدی رخ دهد. چون منشــا اصلی بحران، نه در نشت 
لوله ها، بلکه در سیستمی است که آب را به مزرعه ای 

می فرستد که محصولش بی مصرف می ماند.

طبق گزارش های رسمی، حدود 
۳۰ درصد از محصولات کشاورزی 

کشور از مزرعه تا مصرف کننده 
نهایی به ضایعات تبدیل می شوند. 

یعنی از هر سه کیلو محصول زراعی 
یک کیلو هیچ گاه به دست مصرف 

کننده نمی رسد. وقتی به سبزیجات و 
صیفی جات می رسیم، اوضاع وخیم تر 

می شود زیرا تولید سبزیجات حدود 
۵۰ درصد بیش از نیاز کشور است و 
میوه ها نیز با ۲۵درصد مازاد تولید 

مواجه اند

در چنین شرایطی، مسئولان 
برای مهار فوری بحران به 
راه حل هایی کوتاه مدت روی 
آورده اند. یکی از این راه ها، 
استفاده از چاه های کشاورزی 
برای تامین آب شرب است. 
تاکنون ۱۴۰ حلقه چاه وارد مدار 
تامین شده و مذاکراتی نیز برای 
استفاده از حدود ۵۰ حلقه چاه 
شهرداری تهران در جریان 
است

شرایط بین المللی و مشکلات ما 
با آمریکا باید حل و فصل شود 

تا برلین اقبالی برای افزایش 
همکاری های اقتصادی با تهران 

داشته باشد. اگر یک رابطه عادی 
با جهان شرق و غرب داشته 
باشیم، شرایط برای توسعه 

اقتصادی کشور فراهم می شود 
و می توانیم به بهبود وضعیت 

کشور امیدوار باشیم

آمریکاستیزی ما موجب شده 
که فرصت همکاری و کار با 

هم پیمانان ایالات متحده را از 
دست بدهیم. با سیاست های 
فعلی از پتانسیل برقراری یا 
ارتقای مناسبات سیاسی و 

اقتصادی با بیشتر کشورهای 
جهان محروم می شویم

حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا در بخشی از دوره سازندگی و اصلاحات تا 20 
میلیارد دلار در سال بالغ می شــد ولی در اواخر دولت احمدی نژاد، حجم مبادلات ایران و اروپا به 
شدت کاهش یافت، طوری که براساس گزارش یورواستات، ایران در چهار ماه ابتدایی سال 1391 
تنها 260 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشــت، در حالی که این رقم در دور مشابه سال 
1390 سه میلیارد و 800میلیون یورو بود. بخش عمده ای از صادرات ایران به اروپا یعنی نفت خام 
بود، از نیمه  دوم 1390 شمسی، کلًا متوقف شــد و صادرات اروپا به ایران نیز از 6 میلیارد یورو به 

بیش از یک میلیارد یورو سقوط کرد.

ایران و اروپا؛ روی دور نوسان

پس از امضای برجام، صــادرات اتحادیه اروپا به ایران 
در سال 2017 حدود 31درصد رشد داشت و به 10 
میلیارد و 800 میلیون یورو رسید و مبادلات تجاری 
ایران و 28 عضو اتحادیه اروپا در سال 2017 بالغ بر 21 
میلیارد یورو اعلام شد. همچنین مبادلات تجاری ایران 
و اتحادیه اروپا در این ســال که دومین سال اجرایی 
شدن توافق جامع هســته ای بود با رشد 53درصدی 
نسبت به سال قبل از آن همراه بود و واردات اتحادیه 
اروپا از ایران در سال 2017 با رشد 85درصدی نسبت 
به ســال قبل از آن به بیش از 10 میلیارد یورو رسید. 
کشورهای اروپایی در سال پیش از آن نیز 5.5 میلیارد 
یورو کالا از ایران وارد کرده بودند که نفت و حامل های 

انرژی عامل مسلط در رشد تجارت کالایی ایران بود.

حال خوش اقتصاد پسابرجام

  آمنه سادات موسوی
             هفت صبح
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هفت ماه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ 
سفید، مهم ترین وعده انتخاباتی او یعنی پایان 
دادن به جنگ اوکراین، همچنان محقق نشده 
است. اکنون در آگوست ۲۰۲۵، شرایط به نقطه 
حساس و در عین حال بغرنجی رسیده، چرا که 
ضرب الاجل اعلام شده از ســوی کاخ سفید 
برای دستیابی به توافق صلح رو به پایان است، 
تعرفه های ۱۰۰درصدی علیه مسکو و متحدانش 
در آستانه اجراســت و همزمان خبر احتمال 
دیدار ترامپ و ولادیمیر پوتین، فضای سیاسی 

بین المللی را به شدت ملتهب کرده است.

اين ديدار، مشروط بر برگزاری آن، نخستین ملاقات 
مستقیم روسای جمهور آمريکا و روسیه از سال ۲0۲1 
خواهد بود اما اهمیت آن صرفاً در بُعد نمادين خلاصه 
نمی شــود؛ بلکه به عنوان گامی بالقوه در مسیر پايان 
جنگ تلقی می شــود، هرچند حتی خوش بین ترين 
تحلیلگران نیز نسبت به دستیابی به توافق جامع ترديد 
دارند. اختلافات بنیادين مسکو و کی يف بر سر شروط 
صلح، پیچیدگی های معادلات قدرت در اروپا و حضور 

بازيگران ثالث مانند چین و اتحاديه اروپا، 
فضای پیش بینی را دشوار کرده است.

فرســتاده ويژه ترامپ »استیو 
ويتکاف« در سفر هفته گذشته 
خود به مســکو، بسته ای از 
پیشــنهادها را به کرملین 
ارائه داد. هرچند روس ها با 

طرح ديدار ســه جانبه »پوتین - ترامپ - زلنسکی« 
مخالفت کرده اند اما توافق اصولی بر سر ديدار دوجانبه در 
»روزهای آينده« حاصل شده است. اين همزمانی با پايان 
ضرب الاجل، به ديدار رنگ و بوی »ديپلماسی در نقطه 
جوش« داده است؛ لحظه ای که نه تنها آينده جنگ، بلکه 
موقعیت سیاسی ترامپ در داخل آمريکا را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد. کاخ سفید با وجود اينکه جلسه  ولاديمیر 
پوتین  رئیس جمهور روسیه و استیو ويتکاف را خوب 
توصیف کرد اما گفت   همچنان انتظار می رود تحريم های 

ثانويه برای روسیه روز جمعه اجرا شود.

   سایه گذشته بر حال؛ از کیم جونگ اون تا 
ولودیمیر زلنسکی

سابقه سیاست خارجی ترامپ نشان می دهد که او به 
برگزاری نشست های پر سر و صدا، ولی کم ثمر علاقه مند 
است. در دوره نخســت رياست جمهوری، ديدارش با 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، اگرچه تیتر يک 
رسانه های جهان شد اما نتوانست تغییری بنیادی در 
برنامه هسته ای پیونگ يانگ ايجاد کند. همین سابقه، 
بســیاری از ناظران را به اين نتیجه رسانده که ديدار 
احتمالی با پوتین نیز شايد بیش از آنکه در خدمت حل 
بحران باشد، کارکردی نمادين و تبلیغاتی داشته باشد.

اين بار امــا يک تفاوت مهم وجــود دارد: بحران 
اوکراين در مقايسه با پرونده هسته ای 
کره شمالی، شبکه ای چندلايه 
از منافــع و تهديدهــا را 

دربرمی گیرد. 

اين جنگ، نه تنهــا خاک اروپا را درگیــر کرده، بلکه 
بازار انرژی، امنیت غذايی جهان و آرايش ژئوپلیتیکی 
بین المللی را دگرگون کرده است. در نتیجه، حتی يک 
حرکت نمايشی نیز می تواند اثرات اقتصادی و روانی 
گسترده ای ايجاد کند؛ چه به نفع بازارها و چه بر ضد آنها.

پوتین که در مديريت بازی های ديپلماتیک سابقه ای 
طولانی دارد، به خوبی می داند چگونه از تمايل ترامپ 
به »لحظات بزرگ رسانه ای« استفاده کند. او با پذيرش 
مشروط ديدار، می تواند توپ را به زمین واشنگتن بیندازد 
و همزمان با مديريت فشار تعرفه ها، موقعیت روسیه را 

در برابر متحدان شرقی و جنوبی خود تثبیت کند.

   معمای شروط صلح؛ فاصله مسکو و کی یف
هرگونه تحلیل از اين ديدار بدون بررسی شکاف های 
عمیق میان مسکو و کی يف ناقص خواهد بود. از منظر 
روسیه، به رسمیت شــناختن تغییر مرزها، تعهد به 
بی طرفی نظامی اوکراين و لغو يــا کاهش تحريم ها، 
پیش شرط های اساسی صلح محسوب می شوند. در 
مقابل، اوکراين بر بازپس گیری کامل ســرزمین های 
اشغالی، ازجمله کريمه و تضمین امنیتی از سوی غرب 

پافشاری می کند.
اين اختلافات، حتی با میانجیگری واشنگتن، به سادگی 
قابل رفع نیستند. به ويژه 
آنکــه اتحاديه 
اروپا و بريتانیا 
نیــز در اين 
پرونــده نقش 
مستقیم دارند و 
هر گونه توافقی بايد 

با منافع آنان سازگار باشد. برخی تحلیلگران معتقدند 
که ترامپ، در صورت عدم دســتیابی به توافق جامع، 
ممکن است به دنبال يک »آتش بس موقت« يا »توافق 
محدود« برود؛ اقدامی که شايد از نظر داخلی به عنوان 
موفقیت تبلیغ شود اما در واقعیت، صرفاً خريدن زمان 

برای هر دو طرف خواهد بود.
از ســوی ديگر، تجربــه تاريخی نشــان می دهد که 
آتش بس هــای موقت در مناقشــات مشــابه، اغلب 
شــکننده اند و به سرعت فرو می پاشــند، مگر آنکه با 
سازوکارهای نظارتی و ضمانت های اجرايی قوی همراه 
شوند. در حال حاضر، چنین سازوکاری حتی در مرحله 

طراحی نیز قرار ندارد.

   فشار ضرب الاجل و ابزار تعرفه ها
ترامپ در 14 ژوئیــه ۲0۲۵، مهلت ۵0 روزه ای برای 
دســتیابی به توافق صلح تعیین کرد و تهديد کرد در 
صورت شکســت مذاکرات، تعرفه های 100درصدی 
علیه روسیه و شرکای تجاری آن را اعمال خواهد کرد. 
اين مهلت، بعدها به 10 روز کاهش يافت و اکنون تنها 

چند روز به پايان آن باقی مانده است.
اين تاکتیک که يادآور روش »چانه زنی از موضع فشار« 
ترامپ در مذاکرات تجاری با چین طی دوره نخست 
رياست جمهوری اش است، با واکنش دوگانه ای مواجه 
شده اســت. طرفداران می گويند   اين فشار اقتصادی 
می تواند کرملین را به انعطاف بیشتر وادارد، در حالی که 
منتقدان معتقدند چنین سیاستی ممکن است مسکو 

را به سمت تشديد درگیری سوق دهد.
پوتین در اين میان تلاش کرده تا هم پیام آمادگی برای 
مذاکره را ارسال کند و هم نشان دهد که از نظر اقتصادی 
می تواند فشارها را مديريت کند. اتکا به بازارهای آسیايی، 
گسترش تجارت با کشورهای غیرغربی 
و حمايت ضمنی چین، ابزارهايی 
هستند که روسیه برای مقابله 
 با اين فشــارها به کار 

گرفته است. 

در چنین فضايی، ديدار آتی می تواند به عنوان فرصتی 
برای سنجش میزان انعطاف هر دو طرف در آستانه 

تصمیم گیری نهايی تلقی شود.

   سناریوهای پس از دیدار؛ از توافق محدود 
تا بازگشت به بن بست

چشــم انداز پس از ديدار پوتین و ترامپ، طیفی از 
سناريوها را شامل می شود:

توافق محدود يا آتش بس موقت: محتمل ترين سناريو 
از ديد برخی ناظران، دستیابی به توافقی محدود بر سر 
توقف موقت حملات يا ايجاد مناطق امن است. چنین 
توافقی می تواند به عنوان »پیروزی تاکتیکی« از سوی 

ترامپ معرفی شود، هرچند در عمل به معنای 
پايان جنگ نخواهد بود.

شکســت مذاکــرات و اعمال 
تعرفه هــا: اگــر پوتین بر 

مواضع حداکثری خود 
پافشاری   و ترامپ نیز به 
تهديداتش عمل کند، 
جنگ اقتصادی میان 
دو کشــور تشديد 

خواهد شــد و احتمالًا بازارهای جهانی با شــوک 
جديدی مواجه خواهند شد.

گشــايش غیرمنتظره: هرچند بعید امــا نمی توان 
سناريوی توافقی بزرگ را کاملًا منتفی دانست. اين 
امر مستلزم تغییر قابل توجه در مواضع کی يف و مسکو 

و نیز تضمین های امنیتی چندجانبه است.
تداوم بن بست فعلی: شــايد محتمل ترين نتیجه از 
ديد بدبینان، تداوم وضعیت موجود باشد؛ ديداری 
پرسروصدا اما بی نتیجه  که صرفاً به تاريخچه روابط 

دو کشور افزوده خواهد شد.
صرف نظر از نتیجه، اين ديدار از همین حالا بر بازی 
روانی و ديپلماتیک میان مسکو و واشنگتن اثر گذاشته 
است. حضور ترامپ در چنین لحظه حساسی، بیش 
از آنکه يک حرکت معمول ديپلماتیک 
باشد، تلاشی است برای تعريف 
روايت »رئیس جمهوری که 
می تواند جنگ را متوقف 
کند«؛ روايتی که تحقق 
يا فروپاشی آن، بخشی 
مهم از میراث سیاسی او 
را شکل خواهد داد. حال 
بايد ديد که ملاقات پوتین 
و ترامپ آبستن چه 
حوادثی خواهد 

بود؟

بازی همزمان تعرفه و مذاکره
     دیدار پوتین و ترامپ و تاثیر آن بر جنگ اوکراین در آستانه پایان ضرب الاجل واشنگتن

    تحلیل    گزارش

گروه سیاسی| جلسه اخیر کابینه لبنان، به رياست 
»نواف سلام« و با حضور رئیس جمهور »جوزف عون« 
به يکی از پرچالش ترين نشســت های سیاسی اين 
کشور در ســال های اخیر تبديل شد. موضوع اصلی 
جلسه، بررسی سند پیشــنهادی ايالات متحده با 
محوريت »تثبیت آتش بس« و »انحصار ســلاح در 
دست دولت« بود؛ سندی که فرستاده ويژه آمريکا 
»تام بــاراک« پیش تر به بیــروت آورده و بر اجرای 
بی کم وکاست آن تاکید کرده بود. دولت لبنان پس 
از بحث و تبادل نظر، اهداف کلی اين سند را تصويب 
کرد و ارتش را مامور تهیه طرحی برای تمرکز سلاح 

در اختیار نهادهای رسمی تا پايان سال جاری کرد.
اين تصمیم اما با واکنش تند بخشی از کابینه مواجه 
شد. وزرای وابســته به حزب الله و جنبش امل، در 
اعتراض به روند جلســه و محتوای مصوبه، پیش از 
پايان نشســت آن را ترک کردند. اين خروج نه تنها 
نشانه ای از مخالفت با مضمون طرح بود، بلکه به تعبیر 
برخی ناظران، پیامی آشکار علیه نحوه تصمیم گیری 
و بی توجهی به اصل اجماع ملی در مسائل حساس 
امنیتی محسوب می شد. »نبیه بری« رئیس پارلمان 

و رهبر جنبش امل نیز از »لزوم بازگشــت به 
همبســتگی لبنانــی« ســخن گفت و 

هشدار داد که بی توجهی به توافقات 
 داخلی می تواند تبعات ســنگینی 

داشته باشد.
در ســوی مقابل، وزرای وابسته به 

جريان های مخالف حزب الله، ازجمله 
نیروهای لبنانی، از مصوبه کابینه به عنوان 

»تصمیم قاطع و غیرقابل بازگشت« ياد کردند و 
آن را گامی ضروری برای تقويت حاکمیت و ساختار 
دولت دانستند. اين دوگانگی، عملا مسیر آينده لبنان 
را با پرسش های مهمی روبه رو کرده که آيا دولت قادر 
خواهد بود بدون توافــق همه جانبه، چنین طرحی 
را اجرا کند و آيا اين روند به انســجام ملی آســیب 

نخواهد زد؟

   فشارهای خارجی و نقش کشورهای عربی
تحولات اخیر لبنان در زمینه ســلاح مقاومت، در 
خلأ بین المللی يا منطقــه ای رخ نمی دهد. ايالات 
متحده به طور مســتقیم از طريق فرســتاده ويژه 
خود، چارچوبی را پیشــنهاد کرده که خلع ســلاح 

نیروهای غیردولتی را پیش شرط هرگونه پیشرفت 
در مذاکرات مرزی، بازسازی و کمک های اقتصادی 
قرار داده است. در اين چارچوب، استقرار ارتش در 
جنوب لبنان، آغاز گفت وگوهای مرزی با اسرائیل و 
سپس اجرای برنامه بازسازی کشور، همگی به تحقق 

اين پیش شرط وابسته شده اند.
کشورهای عربی منطقه نیز در اين روند نقش آفرينی 
می کنند. برخی پايتخت های عربی با همســويی با 
واشنگتن، از دولت لبنان خواسته اند که بدون تاخیر 
وارد فاز عملیاتی انحصار ســلاح شود و اين را شرط 
ضروری برای بازگشت سرمايه گذاری ها و کمک های 
اقتصادی دانسته اند. در عین حال، گزارش ها حاکی 
از آن اســت که فشــارهای ديپلماتیک و رسانه ای 
عربستان سعودی و برخی کشورهای خلیج فارس، 
در روزهای اخیر شــدت گرفته و حتی در مواردی 

فراتر از سطح فشارهای آمريکايی بوده است.
با اين حال، در پشــت پرده، اختلافاتــی نیز میان 
بازيگران خارجی درباره ســرعت و شــیوه اجرای 
طرح وجــود دارد. برخی از کشــورهای عربی 
نســبت به ايجاد خلأ امنیتــی در جنوب و 
پیامدهای احتمالی آن بر مرزهای شمالی 
فلسطین اشغالی ابراز نگرانی کرده اند. 
اين نگرانی ها به ويژه با توجه به سابقه 
نقض مکــرر آتش بس از ســوی 

اســرائیل، باعث شده که 
برخی پیشــنهادهای 
میانه رو برای اجرای 

تدريجی طــرح يا تعويق بخش هايــی از آن مطرح 
شوند.

   پیامدهای داخلی و منطقه ای طرح خلع 
سلاح

اجرای طرح خلع سلاح و انحصار آن در اختیار دولت، 
تاثیرات چندوجهی بر معادلات لبنان و حتی منطقه 
خواهد داشــت. در بعد داخلی، بزرگ ترين چالش، 
خطر تعمیق شکاف سیاسی و فرقه ای است. لبنان 
کشــوری با بافت اجتماعی پیچیده است که توازن 
قوا میان گروه های سیاسی و مذهبی، بخش بزرگی 
از ثبات نســبی آن را تضمین کرده است. هرگونه 
تغییر يک جانبــه در اين توازن، به ويــژه در حوزه 
حساس امنیت و دفاع، می تواند اعتراضات گسترده 

و بی اعتمادی عمیق ايجاد کند.
از منظر امنیتی، توان ارتش لبنان برای پر کردن خلأ 
ناشی از کنار گذاشتن ساختارهای مسلح مقاومت، 
پرسشــی کلیدی است. در شــرايطی که مرزهای 
جنوبی و شرقی کشور همچنان با تهديدات بالفعل، 
نه بالقوه مواجه اند، اجرای سريع و بدون آماده سازی 
اين طــرح می تواند خطرات امنیتــی جدی ايجاد 
کند و حتی فرصت هايی بــرای گروه های متخاصم 

فراهم آورد.
در بعد منطقه ای، حذف يا تضعیف يکی از بازيگران 
اصلی صحنه امنیتــی لبنان، توازن قوا در شــرق 
مديترانه را تغییر خواهد داد. ايــن تغییر می تواند 
معادلات مرزی با اسرائیل، روند مذاکرات آتش بس 
و حتی سیاست های امنیتی سوريه و اردن را تحت 
تاثیر قرار دهد. همچنین به دلیل جايگاه لبنان در 
معادلات سیاســی عربی، نتیجه اين روند می تواند 
پیامدهايی برای رقابت های ژئوپلیتیک خلیج فارس 

نیز داشته باشد.
در نهايت، روشن اســت که هرگونه راه حل پايدار 
بايد با اجماع داخلی، تضمین های امنیتی معتبر و 
تعهدات عملی جامعه بین المللی همراه باشد. در غیر 
اين صورت، خطر آن وجود دارد که طرح خلع سلاح 
به جای تثبیت ثبات، خود به عاملی برای تشــديد 

بحران سیاسی و امنیتی بدل شود.

انتصاب »علی لاريجانی« به عنــوان نماينده رهبر 
انقلاب در شــورای عالی امنیت ملی، علاوه بر وجه 
اجرايی، بار معنايــی و حقوقی ويــژه ای دارد. اين 
تصمیم، نه صرفا يک جابه جايی در سطح دبیرخانه، 
بلکه يــک »تثبیت جايگاه« اســت؛ به ويــژه آنکه 
در متن حکــم، به صراحــت به اصــل 176 قانون 
اساســی و جايگاه نمايندگی رهبری اشــاره شده 
اســت. اين انتصاب به معنای آن است که لاريجانی 
در تصمیم ســازی ها، هم از اختیارات دبیر شــورا 
برخوردار است و هم از پشــتوانه مستقیم ولی فقیه 
بهره می گیرد؛ ترکیبی که هم انســجام داخلی در 
ســاختار شــورا را افزايش می دهد و هم در سطح 
بیرونی، بــه طرف های خارجی اين پیــام را منتقل 
می کند که مواضع و توافقات شــورای عالی امنیت 
ملی، پشتوانه عالی ترين مرجع نظام را دارد. چنین 
چینشی، کارکردی دوگانه دارد؛ نخست، جلوگیری از 
بروز شکاف میان نهادهای تصمیم گیر و دوم، افزايش 
وزن و اقتدار ديپلماتیک کشور در تعاملات منطقه ای 

و بین المللی.

   تقسیم کار راهبردی؛ دیپلماسی فعال در 
کنار بازدارندگی دفاعی

همزمانی اين انتصاب با معرفی »علی اکبر احمديان« 
و »علی شــمخانی« به عنوان نماينــدگان رهبری 
در شــورای تازه نفس دفاع، حکايــت از يک الگوی 

مديريت موازی و مکمل دارد. شورای عالی امنیت 
و دبیــری ملی با رياست رئیس جمهور 

به طــور  لاريجانــی، 
ماموريــت  طبیعــی 
بیشتری در حوزه های 
سیاســی، امنیتی و 
ديپلماتیــک خواهد 
داشــت؛ درحالی که 
شــورای دفــاع با 
حضور چهره های 
برجسته نظامی و 
امنیتی، بر تقويت 
توان بازدارندگی و 

آماده ســازی دفاعی 
متمرکز می شود.

ايــن دو نهاد در عین اســتقلال 

ماموريتی، در واقع دو ضلع يک راهبرد کلان هستند؛ 
از يک سو، پیگیری فرصت ها و مديريت تهديدها از 
مسیر مذاکره و ديپلماسی فعال و از سوی ديگر، حفظ 
و ارتقای قدرت دفاعی برای اطمینــان از اينکه هر 
توافق يا ابتکار ديپلماتیک، بر پايه قدرت ملی استوار 
باشد. انتخاب لاريجانی با تجربه طولانی او در مديريت 
پرونده های حساس هسته ای و امنیتی، نشانه ای از 
تمايل به بهره گیری از ديپلماسی عمل گرا و سنجیده 
است. در مقابل، تقويت شــورای دفاع، نشان دهنده 
اين است که نظام هیچ گاه »گزينه قدرت« را از میز 
تصمیم گیری کنار نمی گذارد. اين تقسیم کار، در واقع 
ترجمه عملی سیاست کلان جمهوری اسلامی مبنی 

بر »تعامل با حفظ اقتدار« است.

   مدیریت تعادل سیاسی؛ میراث، رقابت ها 
و افق پیش رو

واکنش کوتاه توئیتری ســعید جلیلی که نوشــته 
بود: »17 سال گذشــت...« به تداوم حضورش در 
شــورای عالی امنیت ملی، يادآور اســتمرار تنوع 
ديدگاه ها در اين شوراست. اين نکته نشان می دهد 
که انتصــاب لاريجانــی، به معنای حــذف يا کنار 
گذاشتن جريان های ديگر نیست، بلکه هدف، ايجاد 

توازن میــان رويکردها و 
تقويــت همگرايی در 
تصمیم گیری است. 

تجربه های گذشــته نشان داده که شــورای عالی 
امنیت ملی زمانی بیشترين کارايی را دارد که بتواند 
مجموعه ای از ديدگاه هــای متنوع اما در چارچوب 
سیاســت های کلان نظام را کنار هم بنشــاند و به 

تصمیم واحد برساند.
نخســتین پیام لاريجانی پس از بازگشت به شورا، 
انتخاب آيه ای از ســوره مبارکه يوسف بود؛ آيه ای 
که حاوی ســه مضمــون کلیدی اســت: »نعمت 
قدرت، نعمت دانش و مســئولیت در قبال آنها«، 
»پذيرش ولايت الهی« و »طلب عاقبت به خیری«. 
اين انتخــاب را می توان نوعی بیانیه غیررســمی 
دانســت که در آن، لاريجانی هم بر آمادگی برای 
به کارگیــری تجربه های پیشــین تاکیــد کرده و 
هم بر نیاز بــه هدايت و توکل در مســیر پرچالش 
پیش رو. بــا توجه به شــرايط منطقــه ای پس از 
جنگ 1۲روزه و فضای پیچیــده روابط بین الملل، 
ترکیب جديد شــعام و شــورای دفاع می تواند در 
برابر دو سناريوی محتمل کارآمد باشد: سناريوی 
نخســت، حرکت به ســمت مذاکرات هدفمند و 
کاهش تنش ها با قدرت های جهانی و منطقه ای و 
سناريوی دوم، آمادگی برای مواجهه با بحران های 
 امنیتــی و نظامــی که ممکن اســت به کشــور 

تحمیل شود.
در مجموع بايد گفت که انتصــاب علی لاريجانی 
به دبیری شــورای عالی امنیت ملــی و نمايندگی 
رهبری در اين شــورا، همراه با معرفی احمديان و 
شــمخانی به عنوان نمايندگان رهبری در شورای 
دفاع، يک طرح کلان مديريتی را نشــان می دهد 
که هــدف آن، ايجــاد هم زمان انســجام داخلی، 
تقويت اقتدار ملی و حفظ انعطاف پذيری راهبردی 
اســت. اين تصمیم ها پیام روشــنی دارند: کشور 
در برابر شــرايط پیش رو، به ترکیبی از 
ديپلماســی ســنجیده و بازدارندگی 
موثر نیاز دارد و رهبری با اين چینش، 
تلاش کرده تا ابزارهــای هر دو حوزه 
را در بالاترين ســطح ســازمان دهی 
کند. آزمــون موفقیت اين رويکرد، در 
ماه ها و ســال های آينــده و در 
نحوه مديريت پرونده های 
مهم امنیتی و سیاست 
خارجی مشــخص 

خواهد شد.

فشارها برای خلع سلاح حزب الله و پیامدهای آن بر لبنان و منطقه

سلاح، سیاست و ثبات
معادلات تازه بیروت در سایه سند آمریکایی

دیپلماسی سنجیده در کنار آمادگی نظامی برای آینده ای پرچالش

لاریجانی و راهبرد دوگانه نظام
شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید ماموریت های متنوع بیشتری  خواهد داشت

حسین فاطمی  
             هفت صبح

   سابقه سیاست خارجی ترامپ نشــان می دهد که او به برگزاری نشست های پر سر و صدا  
ولی کم ثمر علاقه مند است. در دوره نخست ریاســت جمهوری، دیدارش با کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی، اگرچه تیتر یک رسانه های جهان شد اما نتوانست تغییری بنیادی در برنامه 
هسته ای پیونگ یانگ ایجاد کند. این سابقه، ناظران را به این نتیجه رسانده که دیدار احتمالی 

با پوتین نیز شاید بیش از آنکه در خدمت حل بحران باشد، کارکردی و تبلیغاتی داشته باشد.

   پوتین که در مدیریت بازی های دیپلماتیک سابقه ای طولانی دارد، به خوبی می داند چگونه 
از تمایل ترامپ به »لحظات بزرگ رسانه ای« استفاده کند. او با پذیرش مشروط دیدار، می تواند 
توپ را به زمین واشنگتن بیندازد و همزمان با مدیریت فشار تعرفه ها، موقعیت روسیه را در برابر 

متحدان شرقی و جنوبی خود تثبیت کند

   توافق اصولی بر سر دیدار دوجانبه در »روزهای آینده« حاصل شده است. این همزمانی با پایان 
ضرب الاجل، به دیدار رنگ و بوی »دیپلماسی در نقطه جوش« داده؛ لحظه ای که نه تنها آینده 

جنگ، بلکه موقعیت سیاسی ترامپ در داخل آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد

   صرف نظر از نتیجه، این دیدار از همین حالا بر بازی روانی و دیپلماتیک میان مسکو و واشنگتن اثر 
گذاشته است. حضور ترامپ در چنین لحظه حساسی، بیش از آنکه یک حرکت معمول دیپلماتیک 
باشد، تلاشی است برای تعریف روایت »رئیس جمهوری که می تواند جنگ را متوقف کند«؛ روایتی 

که تحقق یا فروپاشی آن، بخشی مهم از میراث سیاسی او را شکل خواهد داد
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  کیوسک

ساوت چاینا مورنینگ چین از رشد ۷.۲ 
درصدی رشد صادرات چین خبر داد. 
مقصد اصلی کشتی های چینی، اروپا و 
آمریکای لاتین عنوان شده و دلیل اصلی 
این رشد نیز تعرفه های ترامپ است.

دیلی نیوز آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را 
به حساسیت ترامپ بر سر انتخابات شهرداری 

نیویورک و مستندات دخالت های مستقیم 
او برای عدم موفقیت زهران ممدانی در این 

انتخابات اختصاص داد.

سیب گازخورده، ساخت آمریکا
با اعلام تیم کوک، کمپانی اپل تولیدات خود در خاک آمریکا را با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری کلید زد

 قیمت کباب ترکی در آلمان به ۷ یورو  رسیده و اعتصابات کارگری در کارخانه های تولید گوشت، 
ترس از کمبود این غذای محبوب را دامن زده است

دونر، از مهاجرت ترک ها تا قلب فرهنگ آلمان

در مراسمی با شــکوه در دفتر بیضی کاخ سفید، تیم 
کوک، مدیرعامل اپل، با اهدای یک مجسمه شیشه ای 
منحصربه فرد با پایه ای از طــای ۲۴ عیار به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، از تعهــد جدید این 
شرکت برای ســرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در 
خاک آمریکا خبر داد. این ســرمایه گذاری، مجموع 
تعهدات اپل در آمریکا را بــه ۶۰۰ میلیارد دلار طی 
چهار سال آینده می رساند و معافیت این غول فناوری 
از تعرفه های سنگین ۱۰۰ درصدی بر نیمه رساناها را 
تضمین می کند. این حرکت، نه تنها یک مانور سیاسی 
هوشمندانه برای جلب نظر دولت ترامپ است، بلکه 
تاشــی اســتراتژیک برای حفظ جایگاه اپل در بازار 

جهانی در میان طوفان تعرفه های تجاری است.
مجسمه اهدایی، ساخته شرکت کورنینگ در کنتاکی، 
یک دیسک شیشه ای بزرگ با لوگوی حکاکی شده اپل، 
نام دونالد ترامپ، امضای تیم کوک و عبارت »ســاخت 
آمریکا« به همراه ســال ۲۰۲۵ است. این اثر  که توسط 
یک سرباز ســابق نیروی دریایی آمریکا و کارمند فعلی 
اپل طراحی  و پایه طایی آن از یوتا تأمین شده، نمادی 
از تعهد اپل بــه تولید داخلی و تقویــت روابط با دولت 
کنونی است. ترامپ  که از زمان بازگشت به کاخ سفید 
در سال ۲۰۲۵ فشار بر شرکت های فناوری برای تولید 
داخلی را افزایش داده، این اقدام را گامی بزرگ به سوی 
تحقق رویای »ساخت آیفون در آمریکا« توصیف کرد 
و گفت: »شرکت هایی مثل اپل به خانه بازمی گردند و 
این فقط آغاز راه اســت.« با این حال، کوک با احتیاط 
خاطرنشان کرد که اگرچه قطعاتی مانند نیمه رساناها، 
شیشه های محافظ و ماژول های تشــخیص چهره در 
آمریکا تولید می شــوند، مونتاژ نهایــی آیفون به دلیل 
هزینه های بالای نیروی کار و پیچیدگی زنجیره تأمین 

جهانی، خارج از آمریکا باقی خواهد ماند.
این ســرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری  که در ادامه 
تعهد ۵۰۰ میلیارد دلاری پیشــین اپل اعام شده، 
شــامل همکاری با شــرکت هایی مانند کورنینگ، 
تگزاس اینســترومنتس، آمکور و تی اس ام سی برای 
توسعه زیرساخت های تولید در آمریکا است. کورنینگ 
اعام کرده   به زودی تمام شیشه های محافظ آیفون 
و اپل واچ در سراسر جهان از کارخانه اش در کنتاکی 
تأمین خواهد شــد. همچنین، اپل با سرمایه گذاری 
در تأسیسات تی اس ام ســی در آریزونا  که تراشه های 
۳ نانومتری تولید می کند، در تاش است تا وابستگی 
خود به تایــوان را کاهش دهد. ایــن پروژه ها، عاوه 
بر ایجاد ۴۵۰ هزار شــغل غیرمســتقیم در زنجیره 
تأمین، ۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در زمینه های 

تحقیق و توسعه، طراحی تراشه و هوش مصنوعی در 
ایالت هایی مانند آریزونا، تگزاس و کارولینای شمالی 
ایجاد خواهد کرد. اپــل همچنین برنامــه ای به نام 
»برنامه تولید آمریکایــی« را معرفی کرده که هدف 
آن ایجاد یک زنجیره تأمین ســیلیکونی یکپارچه در 
آمریکا اســت. این برنامه شامل ســاخت سرورهای 
پیشرفته در هیوســتون برای پشــتیبانی از پلتفرم 
هوش مصنوعی »اپل اینتلیجنس« و گسترش تولید 
محتوای اپل تی وی  پاس در ۲۰ ایالت آمریکاســت. 
سخنگوی کاخ سفید این سرمایه گذاری را »کلیدی 
برای امنیت اقتصادی و ملی آمریکا« خوانده و تأکید 
کرده که بازگشت تولید قطعات حیاتی به خاک آمریکا، 

وابستگی به واردات را کاهش خواهد داد.
این اعامیه در حالی مطرح شــده که سیاست های 
تعرفه ای ســختگیرانه ترامپ، هزینه های هنگفتی به 
اپل تحمیل کرده است. در ســه ماهه منتهی به ژوئن 
۲۰۲۵، اپل ۸۰۰ میلیون دلار و در سه ماهه سپتامبر 
حدود ۱.۱ میلیارد دلار به دلیــل تعرفه های تجاری 
پرداخت کرده اســت. ترامپ  که در ماه مه تهدید به 
اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بــر محصولات تولیدی اپل 
در خارج از آمریــکا کرده بود، در هفتــه  اخیر تعرفه 
۱۰۰ درصدی بــر واردات نیمه رســاناها را اعام کرد 
  می تواند زنجیره تأمین اپل را به شــدت تحت تأثیر 
قرار دهد. اپل  که اکثریت آیفون هایش در هند، چین 
و ویتنام تولید می شــود، با این سرمایه گذاری تاش 
می کند تا از فشــارهای تعرفه ای کاسته و روابط خود 
با کاخ سفید را بهبود بخشــد. با این حال، سابقه اپل 
در اجرای تعهدات ســرمایه گذاری چندان درخشان 

نیست. در ســال ۲۰۱۹، کوک و ترامپ از کارخانه ای 
در تگزاس بازدید کردند که به عنوان خط تولید جدید 
معرفی شــد  اما در واقع این کارخانه از ســال ۲۰۱۳ 
فعال بود اما تولید چندانی نداشت و تولیدات مربوط 
به آن در تایلند انجام می شــد. تحلیلگران معتقدند 
این اعامیه جدید نیز بــا الگوهای هزینه کرد معمول 
اپل همخوانی ندارد و ممکن است بیشتر یک حرکت 
سیاسی برای جلب نظر دولت باشد تا تغییری اساسی 

در استراتژی تولید.
تیم کوک  که از سال ۲۰۱۱ ســکان هدایت اپل را در 
دست دارد، با دیپلماسی ماهرانه اش شهرت دارد. او که 
در گذشــته با لقب »تیم اپل« از سوی ترامپ خطاب 
شــده بود، از طریق دیدارهای خصوصی، اهدای یک 
میلیون دلار به مراســم تحلیف ۲۰۲۵ و اکنون این 
هدیه نمادین، روابط نزدیکــی با رئیس جمهور ایجاد 
کرده است. این استراتژی، به اپل کمک کرده تا در برابر 
تهدیدات تعرفه ای و فشارهای سیاسی مقاومت کند. با 
این حال، چالش های پیش رو کم نیستند. هزینه های 
بالای نیروی کار در آمریکا، پیچیدگی زنجیره تأمین 
جهانی و رقابت فزاینــده در بازار فنــاوری، موانعی 
جدی برای تحقق کامل تولید داخلی هستند. رشد ۵ 
درصدی سهام اپل در روز اعام این خبر، نشان دهنده 
اعتماد سرمایه گذاران به توانایی کوک در مدیریت این 
بحران است  اما برخی تحلیلگران، مانند مینگ چی کو، 
معتقدند   حتی با وجود تعرفه ها، انتقال کامل تولید به 
آمریکا از نظر اقتصادی به صرفه نیســت و اپل ترجیح 
می دهد هزینــه تعرفه ها را بپردازد تــا اینکه زنجیره 

تأمین خود را از آسیا به آمریکا منتقل کند.

دونر کباب  که نامش از واژه ترکی »دونمک« به معنای    ینگه دنیا                                                                                                             
»چرخیــدن« گرفته شــده، در دهه ۱۹۷۰ توســط 
مهاجران ترک در برلین غربی به آلمان معرفی شــد. 
طبق روایت ها، مهمت آیگون، کارگر ترک  در ســال 
۱۹۷۱ با سرو گوشت کبابی در نان پیتا همراه با سس و 
سبزیجات، دونر مدرن را خلق کرد. این غذای ساده  که 
با گوشت گوساله، مرغ یا بوقلمون، کاهو، گوجه فرنگی، 
پیاز و ســس های تند یا ماست دار ســرو می شود، به 
سرعت به محبوب ترین غذای خیابانی آلمان تبدیل شد 
و حتی کراوات فورشت، سوسیس سنتی و صاحب نام 
آلمانی را پشت سر گذاشت. طبق آمار، روزانه ۲ میلیون 
دونر در آلمان مصرف می شود و یک سوم جمعیت این 
کشــور ماهانه حداقل یک دونر می خورنــد. این غذا  
که با حضور ۲.۹ میلیون شــهروند ترک تبار در آلمان 
به نمــادی از پیوند فرهنگی تبدیل شــده، حالا برای 
بسیاری از گردشــگران خارجی به عنوان یک غذای 
»آلمانی« شــناخته می شود. از شــعارهای تبلیغاتی 
مانند »دونر تو را زیباتر می کند« تا راه اندازی زنجیره 
رستوران های دونر توسط فوتبالیست معروف لوکاس 
پودولسکی، این غذا به بخشی جدایی ناپذیر از هویت 

مدرن آلمان بدل شده است.

   افزایش قیمت و اعتصابات: دونر در تنگنا
اما دونر این روزها با چالش های جدیدی روبه روست. 
قیمت یک دونر معمولی از ۲.۵ یورو در دو دهه پیش 
به ۷ یورو یا بیشتر در سال ۲۰۲۵ رسیده  ؛ افزایشی که 
بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی ۲۴ درصدی آلمان در 
این دوره بوده اســت. این افزایش قیمت، که به دلیل 
بالا رفتن هزینه های انــرژی و مواد اولیه پس از جنگ 

اوکراین تشــدید شده، صدای بســیاری از مشتریان، 
به ویژه جوانان  را درآورده اســت. سال گذشته، حزب 
چپ گرای »دی لینکه« حتی خواســتار اعمال سقف 
قیمت ۴.۹ یورویی برای دونر شده و پیشنهاد داده که 
دولت با یارانه ۳ یورویی برای هر دونر، هزینه ســالانه 
۴ میلیارد یورویی را متحمل شود  اما اولاف شولتس، 
صدراعظم وقــت آلمان، این ایــده را رد کرده و گفته 
اســت: »ما در اقتصاد بازار آزاد زندگی می کنیم«. در 
هفته اخیر، اعتصابات کارگری در کارخانه »بیرتات« 
در شهر مور، نزدیک اشتوتگارت  که یکی از بزرگ ترین 
تأمین کنندگان گوشت دونر در آلمان است، نگرانی ها 
را تشدید کرده است. کارگران این کارخانه  که به طور 
عمده مهاجرانی از ترکیه، رومانی و بلغارستان هستند، 
خواستار افزایش ۳۷۵ یورویی حقوق ماهانه و قرارداد 
جمعی هستند. شرایط سخت کاری در دمای نزدیک 
به صفر و اختافات حقوقی چشــمگیر بین کارگران، 
اعتصابات مکرر را به دنبال داشته است. این کارخانه 
که ماهانه به ۱۳ میلیون مشتری خدمات می دهد، با 
توقف تولید در اعتصابات کوتاه مدت، ترس از کمبود 
دونر را در میان رستوران داران و مشتریان برانگیخته 
است. حلیل دومان، صاحب رستوران پرگامون دونر در 
ایستگاه فریدریش اشتراسه برلین، می گوید: »هزینه 
مواد اولیه بالا رفته و ســود ما صفر شده. اگر قیمت را 
بیشتر بالا ببریم، مشتری ها دیگر سراغ ما نمی آیند«. 
نله لنگفلد، دانشجوی ۲۲ ساله  نیز که برای ناهار به این 
رستوران آمده، می گوید: »دونر برای من که با بودجه 
محدود زندگــی می کنم، غذای خوشــمزه و مقرون 

 به صرفه ای بود. حالا با این قیمت ها خیلی نگرانم«.

   مناقشه ترکیه و آلمان: دعوا بر سر مالکیت 
معنوی

در کنار این چالش های داخلی، مناقشه ای بین المللی 

بر سر مالکیت معنوی دونر کباب شکل گرفته است. 
ترکیه در آوریل ۲۰۲۲ درخواســتی به کمیسیون 
اتحادیه اروپا ارائه کــرد تا دونر را به عنوان »تخصص 
سنتی تضمین شده« )TSG( ثبت کند، مشابه پیتزای 
ناپولی و ژامبون ســرانو. این درخواســت  که توسط 
فدراسیون بین المللی دونر در استانبول تنظیم شده، 
خواستار استانداردسازی دونر در اروپا با استفاده از 
گوشت گاو )از گاوهای حداقل ۱۶ ماهه(، بره یا مرغ، 
با ضخامت برش ۳ تا ۵ میلی متر برای گوشت قرمز و ۱ 
تا ۲ سانتی متر برای مرغ  و مزه دار کردن با ادویه های 
خاص مانند آویشن، فلفل و ماست است. این پیشنهاد 
با واکنش تنــد آلمان مواجه شــده اســت. وزارت 
کشاورزی آلمان، با حمایت تولیدکنندگان و انجمن 
هتل ها و رســتوران های این کشــور، در ۲۵ ژوئیه 
۲۰۲۴ به طور رسمی به این درخواست اعتراض کرد. 
آنها معتقدند این اســتانداردها  که گوشت بوقلمون، 
گوســاله و گزینه های گیاهی محبــوب در آلمان را 
شامل نمی شود، تنوع فرهنگی دونر در این کشور را 
تهدید می کند و می تواند هزینه ها و پیچیدگی های 
بوروکراتیک را افزایــش دهد. جــم اوزدمیر، وزیر 
کشــاورزی آلمان که خود ترک تبار است، در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »دونر بخشــی از آلمان 
است. نیازی به دســتورالعمل از آنکارا نیست«. این 
مناقشــه  که تا بهار ۲۰۲۶ توســط کمیسیون اروپا 
بررسی خواهد شد، می تواند پیامدهای گسترده ای 

داشته باشد.
در صورت پذیرش درخواســت ترکیه، رستوران های 
آلمانی باید یا روش پخت خود را تغییــر دهند یا نام 
»دونر« را کنار بگذارند و از عباراتی مانند »ســاندویچ 
گیاهی« استفاده کنند. این موضوع برای صنعتی که 
ســالانه ۷ میلیارد یورو در اروپا و ۲.۳ میلیارد یورو در 

آلمان درآمد دارد، چالش بزرگی است.

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

»کاغذ« آماده تسخیر صفحه نمایش: اسپین آف جنجالی »اداره« رونمایی شد!
شبکه پیکاک با انتشار اولین تریلر رسمی ســریال »کاغذ« )The Paper(، هواداران سریال 
محبوب »اداره« )The Office( را به وجد آورد. این ســریال که اســپین آفی برای نســخه 
آمریکایی »اداره« است، به تهیه کنندگی گرگ دنیلز و مایکل کومان ساخته شده و با داستانی 
تازه و بازیگرانی جدید، آماده پخش شده اســت. در این میان، اسکار نونز بار دیگر نقش آشنای 
اسکار مارتینز را ایفا می کند. داستان »کاغذ« درباره گروه مستندسازی است که پس از جاودانه 
کردن شعبه اسکرانتون شرکت کاغذ داندر میفلین در »اداره«، حالا به سراغ یک روزنامه رو به 
زوال در غرب میانه آمریکا رفته اند. ناشری مصمم با کمک گزارشگران داوطلب تاش می کند 
این روزنامه تاریخی را احیا کند. بازیگران مطرحی چون دامنال گلیسون، ستاره فیلم »جنگ 
ستارگان: ظهور اسکای واکر« و سابرینا امپاچیاتوره، بازیگر سریال »نیلوفر سفید« در این سریال 
هنرنمایی می کنند. سریال »اداره« که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ از شبکه ان بی سی پخش 
شد، بازسازی نسخه بریتانیایی سریالی به همین نام، نوشته ریکی جرویز و استیون مرچنت بود 

و در آن استیو کارل با نقش مایکل اسکات به شهرت رسید. »کاغذ« با الهام از همان فضای طنز و مستندگونه، از ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در شبکه پیکاک پخش خواهد شد. 
با توجه به موفقیت »اداره« و حضور ستارگان برجسته، انتظار می رود این سریال توجه مخاطبان را جلب کند و میراث »اداره« را ادامه دهد.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

جدول اعلام دمای هوای ۲۴ ساعت آینده

مسابقه فوتبال بین تیم های بایرن و تاتنهام 

مسابقه فوتبال بین تیم های بایرن و تاتنهام 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های بایرن و تاتنهام 

رونمایی اوپن ای آی از چت جی پی تی ۵
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سریال »پنگوئن« )The Penguin( در پنجمین دوره »ابرجوایز انتخاب منتقدین« توفان به پا کرد و با شکار چهار جایزه، از جمله بهترین 
سریال ابرقهرمانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین نقش منفی برای کالین فارل و بهترین بازیگر زن برای کریستین میلیوتی، همه را مبهوت 

کرد. کالین فارل در نقش اوزوالد کابلیپات، گانگستر زیرک و تاریک گاتهام، چنان درخشید که گویی از دل دنیای بتمن بیرون جهیده 
است. او با تحمل سه ساعت گریم طاقت فرسا و نقش آفرینی سخت و نفسگیر، پنگوئن را به اسطوره ای فراموش نشدنی تبدیل کرده است. از 

نگاه منتقدان گاردین تا مووی وب، بازی او »مسحورکننده« و »شاهکار« توصیف شده است. فارل نه تنها جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۵ و انجمن 
بازیگران )SAG( را درو کرد، بلکه حالا با دریافت این جایزه، چشمانش به امی دوخته شده است.

     عکس روز

دولــت ایالات متحــده پــاداش ارائه 
اطاعاتی کــه به بازداشــت نیکاس 
مادورو، رئیس جمهــور ونزوئا منجر 
شــود را به ۵۰ میلیــون دلار افزایش 
داده اســت؛ مبلغی که دو برابر جایزه 
تعیین شده برای اسامه بن لادن، رهبر 
پیشین القاعده اســت. وزارت خارجه 
آمریکا در بیانیه ای مــادورو را به نقض 
قوانین مرتبط با مواد مخدر متهم کرده 
و او را هدایت کننده شــبکه ای معرفی 
کرده که به ادعای آنها امنیت منطقه را 
تهدید می کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه 
آمریکا، در شبکه ایکس، مادورو را رهبر 
یک سازمان قاچاق مواد مخدر توصیف 
کرد که ونزوئا را تحــت کنترل دارد. 
پاما باندی، وزیر دادگستری آمریکا  نیز 
در ایکس ادعا کرد مادورو مسئول ورود 
مواد مخدر و خشونت به آمریکا است. با 
این حال، ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه 
ونزوئا، این اقدام را یک صحنه سازی و 
تاشی برای مداخله در امور کشورش 
خوانــد و تحریم های آمریــکا را عامل 

اصلی مشکات ونزوئا دانست.
مادورو که از ســال ۲۰۱۳ قدرت را در 
دست دارد، پس از انتخابات ۲۰۲۴ بار 
دیگر خود را پیروز اعام کرد و تا ۲۰۳۱ 
در قدرت خواهد ماند. ایــن انتخابات 

با اعتراضات گســترده و اتهامات تقلب 
همــراه بــود. اپوزیســیون ونزوئا به 
رهبری ادموندو گونزالس  که در مادرید 
در تبعید اســت، مدعی پیروزی است. 
ایالات متحده، اتحادیــه اروپا و برخی 
کشــورهای آمریکای لاتین نیز نتایج 
اعام شــده توســط کمیته انتخابات 
ونزوئا را زیر ســؤال برده و از گونزالس 
حمایت می کنند. ونزوئا، با وجود دارا 
بودن بزرگ ترین ذخایــر نفتی جهان، 

سال هاســت از ســوءمدیریت، فساد و 
تحریم های بین المللی رنج می برد.

بر اساس گزارش ســازمان ملل، حدود 
۷.۸ میلیون نفر، نزدیک به یک چهارم 
جمعیت این کشــور، از سال ۲۰۱۵ به 
دلیل فقر، کمبود مواد غذایی و ناامنی 
مهاجرت کرده انــد. این بحران، یکی از 
بزرگ ترین موج های آوارگی در نیم کره 
غربی را رقم زده اســت. اقتصاد ونزوئا 
نیز با تورم شدید و کاهش ۸۰ درصدی 

تولید ناخالص داخلی در دهه گذشــته 
روبه رو بوده است. این اقدام آمریکا در 
حالی انجام می شود که روابط واشنگتن 
و کاراکاس در پایین ترین ســطح قرار 
دارد. مــادورو با حمایت کشــورهایی 
مانند روسیه و چین، در برابر فشارهای 
خارجی مقاومــت می کند  امــا مردم 
ونزوئا همچنان با پیامدهای ســنگین 
ایــن بن بســت سیاســی و اقتصادی 

دست وپنجه نرم می کنند.

دلارهای آمریکایی برای بازداشت مادورو
دولت آمریکا پاداش اطلاعاتی منجر به بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد
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تا این مرداد با آن مرداد توفیرکند

شــنبه نويس امروز توفیــر دارد. از هفتــه پیش رو 
نیست، از جمعه ای که گذشت اســت. اصلا تقويم با 
شنبه نويس ها هماهنگ نمی شــود، شايد سال ديگر 
اين شــنبه نويس ها به تاريخ های درســت بربخورد. 
حالا که چنین اســت، بی حواس بــه تقويم از ديروز 

می نويسم.
 

‌‌لبخندهای‌کم‌رمق
ديروز روز ما بود. برخلاف همه که پیشواز رفتند، 
من فــردای روز خبرنــگار از روزی نوشــتم که 
سال هاست با بغض و ناراحتی و لبخندهای کم رمق 
همراه شده است. نه چون خبرنگاری ديگر در ايران 
معنا ندارد، کــه ندارد. نه چون حــال خبرنگاران 
خوب نیست، که نیســت. نه چون خبرنگاران هر 
ســاله گروه گروه از دنیای خبر کوچ می کنند، که 
می کنند. نه چون شأنیت خبرنگاری از بین رفته، 
که رفته. نه چون قلم خبرنــگاران از رمق افتاده، 
که افتاده. نه چون حالا خبرنگاری به وسعت تمام 
افراد گسترش يافته، که يافته و نه چون ديگر کسی 
به وقت ديدن خبرنگار رعشــه براندامش می افتد 

که می افتد. همه اين نشــدها که شــدند حال و 
روز خبرنگاران را بی رمق کرده اســت و حال و روز 
رســانه ها را کم رمق تر. قرار نیست اينجا تقصیر را 
گردن کسی بیندازيم. نه تقصیر سانسور، نه تقصیر 
مديران ناآشنای رسانه ای، نه تقصیر خبربیارها، نه 
تقصیر فضای مجازی که ما را جا گذاشت. قرار است 

اين جا بگويیم...

‌‌ســر‌و‌گوش‌جنبان‌هایی‌که‌عمرشان‌تمام‌
شده!

سال ها پیش که هنوز ماشــین های اينترنتی نبود 
و آژانس محلی تنها امکان رســیدن به وقت ســر 
يک مصاحبه بود؛ به وقت عجله برای رســیدن به 
يک مصاحبه راننده از دفتر و خودکار در دســتم 
کنجکاو شد و شــغلم را پرســید. خبرنگار را که 
شنید گفت:  »خبرنگارها همش سر و گوش شون 
می جنبه«. پیرمرد دنیا ديده ای بود و سابقه خوبی 
از خبرنگاران نداشــت. چندی بعدتــر باز به وقت 
رسیدن به وقت برای يک مصاحبه، باز هم دفتر و 
خودکار در دستم، کار دستم داد. راننده که فهمید 
خبرنگارم، با نگاهی تحسین آمیز نگاهی از آينه به 
من انداخت و گفت:  »زحمت شــما نباشه، هیچی 

سر جاش بند نمی شــه«. روزی از روزهای دور به 
وقت مصاحبه با يک مدير، وقتــی او بی حوصله پا 
روی پا انداخت و گفت:  »آماده ام، شــروع کن اما 
فرصت زيادی نداری«. سوال اول نپرسیده، نکته 
ديگری را متذکر شد،  »ســوال جنجالی نپرس،  از 
دستاوردهای درخشان اين دوره بپرس«. اين مدير 
میانه سوالاتی که ديگر نگاهی به دستاوردهايش 
نداشت اتاق مصاحبه را ترک کرد!  روزی میان شور 
انبوه خبرنگاران، رئیس ســازمان سینمايی اسبق 
به ســینمايی آمد که از نزديک به جشنواره ای که 
برگزار شده بود نظری تحسین آمیز بیافکند و برگی 
ديگر بر افتخــارات دوره اش بیافزايد. میان پیچ و 
تاب ســوال هايی که گويی از پیش جواب هايش 
را در آســتین آماده کرده بود؛ ســوالی شنید که 
جوابی برايش نداشت. رئیس اسبق معطل ماند و 
چشم در فضا چرخاند تا مشــاوری که جواب ها را 
برايش نوشــته بود پیدا کند و پاسخ اين جواب را 
به او بدهد. همان سوال بی جواب مانده بعدتر يقه 
رئیس پردستاورد را گرفت! چند سال بعدتر اما در 
مطب، دکتر به وقت پر کردن فرم به عنوان شغلی 
که رســید، بیماری و علت حضور را فراموش کرد 
و از خاطرات روزنامه خوانی اش گفت و ســر آخر 

آهی کشید و با افسوس گفت:  »حیف که عمرتون 
تموم شده«!

‌‌باید‌جهان‌را‌در‌سکوت‌فرو‌ببرید
شايد دکتر راست می گفت، عمر خبرنگاران تمام شده 
است! عمر خبرنگارانی که روزگاری با خبری کوتاه يک 
جهانی را زير و رو می کردند. با يک تیتر رئیس جمهور 
تغییر می دادند. با يک افشــاگری گردن بســیاری را 
می فشردند. حتما آن دکتر راست می گفت. حالا برای 
افشاگری بايد پول خرج کنید. برای يک تیتر حسابی 

بايد پشت تان به کسی گرم باشد. برای زير و رو کردن 
جهان، بايد جهان را در سکوت فرو ببريد.

‌‌شاید‌امسال،‌سال‌آرزوها‌باشد
با اين وجود ديــروز، روز خبرنگار بــود. روزی برای 
ماندگان اين عرصه؛ همان ها که سخت اما دوام آوردند. 
کسانی که با همه نشدها و نتوانستن ها ايستاده اند و 
می نويسند و امید دارند که نوشته هايشان چیزی را در 
جايی تکان دهد، چیزی را جايی درست کند. شبیه 
پیام آن دوست روزنامه نگار که سال هاست از اين شغل 

کوچ کــرده اما هنوز دلش برای جهان نوشــتن های 
تأثیرگذار می تپد. »چه خــوب که دوام آورديد و چه 
خوب که ادامه می دهید. امیدوارم امید شما، آينده را 
بهتر کند«. ديروز ما با لبخند و دلگرمی به آينده نگاه 
کرديم؛ به آينده ای که با مداومت شــايد به روزهای 
ســال 1216 بازگرديم. آن روز که میرزا محمدصالح 
شیرازی نخســتین روزنامه چاپی را در ايران منتشر 
و انقلاب بزرگی به پا کرد. شــايد که امسال، آغازگر 
انقلاب ديگری باشد. شايد امسال، سال آرزوها باشد.  

که رسانه بماند، بتواند و بسازد.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

 با‌وجود‌فعالیت‌در‌رشته‌های‌مختلف‌هنری،‌امروز‌
بیشتر‌به‌عنوان‌نویسنده‌و‌تصویرگر‌کودک‌‌و‌نوجوان‌
شناخته‌می‌شوید.‌چرا‌این‌شاخه‌هنری‌را‌بیشتر‌ادامه‌
دادید؟‌آیا‌احساس‌و‌ارتباط‌خاصی‌با‌دنیای‌کودکان‌و‌

نوجوانان‌دارید؟
من در رشــته گرافیک و زيرمجموعه هــای آن مثل 
عکاســی، طراحی، چاپ دســتی و... فعالیت  کردم  و 
همین رشته های هنری را در هنرستان تدريس کردم. 
عمده فعالیتــم در پروژه های گرافیکی  و بــا  نرم افزار 
بود. در همین دوران برای مجله کودکان داســتان هم  
می نوشــتم، ولی خیلی جدی و مســتمر نبود، کم کم 
احساس کردم علاقه ام به نوشتن برای کودکان بیشتر از 
يک فعالیت ساده است و در کنارش به فکر تصويرگری 
برای داستان های خودم افتادم که باعث شد به سمت 
تصويرگری میل بیشــتری  پیدا کنم. در اين مسیر از 
کلاس های آمــوزش نويســندگی و تصويرگری بهره 
بردم. دنیــای کودکان و نوجوانان واقعا جذاب اســت، 
بخصوص ساعت هايی که در دبستان تدريس می کنم، 
با همه خستگی اش، برايم پر از خاطرات جذاب می شود 
که گاهی منشاء شــروع بعضی از داستان هايم همین 
خاطرات يا شــیطنت های دانش آموزانم بوده. بچه ها 
انرژی خوبی دارند که باعث می شود چند ساعتی غرق 

در دنیای آنها و از مشکلات و دغدغه ها دور باشید.
 در‌فعالیت‌برای‌بچه‌ها،‌ترجیح‌می‌دهید‌بیشــتر‌

داستان‌نویسی‌کنید‌یا‌تصویرگری؟
 نويسندگی را که شــروع کردم فکر کردم چقدر خوب 
می شود بتوانم تصويرگری داستان را هم انجام بدهم. 
وقتی می نويسم در ذهنم تصويرگری آن را هم می بینم ؛ 
اين که شخصیت داستان، دختر يا پسر، چه لباسی بر تن 
دارد يا اگر حیوان است، چه شکلی است و فضای داستان 
چطور است. همین علاقه باعث شد از گرافیک به سمت 
تصويرگری گرايش پیدا کنم. گاهی در برخی مجلات 
که داستان هايم چاپ  می شود، خودم تصويرگری آن ها 
را انجام می دهــم و گاهی همکاران و دوســتان خوبم 
زحمت می کشند. در مورد چاپ کتاب هم، داستان هايم 
به دست دوستان تصويرگرم تصويرسازی شده و هنوز 
اتفاق نیفتاده که کتاب داســتانم را خودم تصويرگری 

کنم. امیدوارم به زودی اين اتفاق بیفتد.
 وقتی‌صحبت‌از‌تصویرگری‌کتاب‌کودک‌‌و‌نوجوان‌
می‌شود،‌اغلب‌نقاشی‌های‌ساده‌و‌کودکانه‌در‌کتاب‌ها‌
به‌ذهن‌می‌رســد.‌در‌حالی‌که‌می‌دانیم‌تصویرگری‌
کودک‌فقط‌این‌نیست.‌نگاه‌و‌تعریف‌شما‌از‌این‌رشته‌

هنری‌چیست؟
خیلی وقت ها وقتی اســم تصويرگری کودک  و نوجوان 
می آيد، بعضــی افراد ياد نقاشــی های خیلی ســاده، 
رنگی رنگی و بانمک می افتند، ولی درواقع تصويرگری 
کودک يک هنر جدی، عمیق و پیچیده اســت. چراکه 
قرار اســت به زبان تصوير با ذهن و احساسات کودک 
ارتباط برقرار کند و اين کار راحتی نیســت. برای من، 
تصويرگری کــودک يعنی ســاختنِ دنیايی که بچه ها 
در آن خیال پردازی و احســاس امنیت کنند، بترسند، 
بخندند يا حتی برای شان سوال پیش بیايد. کمک کردن 
به داستان برای اين که کودک بهتر و عمیق تر با داستان 
ارتباط بگیــرد. گاهی تصوير حتی از متــن هم جلوتر 
می رود و بچه ها در تصوير چیزهايــی را می فهمند که 
شايد متن نگفته باشد و همین باعث ايجاد تفکر می شود.
 اهمیت‌تصویرگری‌کتاب‌کودک‌‌و‌نوجوان‌را‌در‌چه‌
می‌بینید؟‌غیر‌از‌کتاب‌هــای‌کودکانه،‌از‌تصویرگری‌
کودک‌‌و‌نوجوان،‌کجا‌و‌چگونه‌می‌توان‌استفاده‌کرد؟

به نظرم اهمیت تصويرگری در ايجاد تجربه احساسی، 
بصری و تخیلی برای بچه هاست. همین باعث می شود 
کتاب برای شان ماندگار شود. غیر از کتاب، تصويرگری 
کودک جاهای بســیاری کاربرد دارد. مثلا در طراحی 
بازی های آموزشی، انیمیشــن، برنامه های تلويزيونی 
کودک، نرم افزارها، پوسترهای تربیتی يا فرهنگی، حتی 
در طراحی بســته بندی محصولات کودک يا طراحی 
داخلی مهدکودک ها و اتاق کودک، چون دنیای کودک 

با تصوير خیلــی ارتبــاط دارد و تصويرگری راه خیلی 
مهمی برای ورود به آن دنیاست.

  کدام‌ویژگی‌های‌تصویرگری‌برای‌کودک‌‌و‌نوجوان،‌
آن‌را‌از‌تصویرگری‌آثار‌بزرگسالان‌متمایز‌می‌کند؟

به نظرم يکی از مهم ترين تفاوت های تصويرگری کودک  و 
نوجوان با تصويرگری بزرگسال، نوع نگاه به مخاطب است. 
مخاطب کودک هنوز دنیای اطرافش را کاملا نشناخته! 
هنوز مشــغول تجربه و خیال پردازی اســت و با تصوير 
خیلی راحت تر از کلمه ارتباط برقرار می کند. به همین 
خاطر تصويرگری برای کودک بايد هم خلاق تر باشه، هم 
قابل فهم تر و در عین حال خیال انگیزتر. در تصويرگری 
کودک، ما نمی خواهیم فقط چیزی را نشان بدهیم، بلکه 
بايد يک حس خاص را منتقل کنیم يا حتی يک دنیای 
خیالی بسازيم که بچه در آن زندگی کند. در اين مسیر، 
بايد مراقب باشیم تصويرگری کودک دنیای امن و جذابی 

بسازد اما مخاطب نوجوان يک دنیای خاص دارد که نه 
مثل کودک ساده و بازيگوش اســت، نه مثل بزرگسال 
کاملا منطقی و جدی. تصويرگری برای نوجوان يک جور 
راه رفتن روی مرز است. هم بايد جدی گرفته بشوند، هم 
هنوز به تصوير علاقه مندند و با آن ارتباط می گیرند. معمولا 
در تصويرگری نوجوان، نمی توانیــم از فرم های خیلی 
کودکانه استفاده کنیم، چون شايد حس کنند داريم با 
آن ها مثل بچه ها رفتار می کنیم! در عوض بايد سبک هايی 
را انتخاب کنیم که هويت خواهی، احساســات شديد، 
کشمکش های درونی و ســوال های ذهنی شان را نشان 
دهد. از ســوی ديگر، بزرگ ترها معمولا تجربه بیشتری 
دارند و با نشانه ها و سبک های بصری پیچیده تر، راحت تر 
ارتباط می گیرند، ولی بچه ها نیاز به صداقت، ســادگی 
و خلاقیت دارند. پس در تصويرگــری کودک، بايد هم 

کودکانه نگاه کنیم، هم خیلی دقیق و آگاهانه کار کنیم.

 آیا‌تصویرگری‌با‌ترســیم‌کاریکاتــور‌و‌کارتون‌
یکسان‌است؟‌به‌نظرتان‌تصویرگران،‌توانایی‌ورود‌به‌
عرصه‌های‌کاریکاتور‌و‌خلق‌شخصیت‌برای‌کارتون‌ها‌

را‌دارند؟
نه، تصويرگری با کاريکاتور و کارتون يکی نیست، ولی 
گاهی به هم نزديکند. تصويرگری بیشــتر روی روايت 
داســتان از طريق تصوير تمرکز دارد، مخصوصا وقتی 
با متن همراه است، مثل کتاب های کودک  و نوجوان. 
هدف تصويرگری اين  است که فضای داستان، حال  و 
 هوای شخصیت ها و احساسات لحظه ای را منتقل کند 
اما کاريکاتور بیشــتر روی اغراق و گاهی طنز تمرکز 
دارد، معمولا برای بزرگ ترها طراحی می شود و هدفش 
نقد، شــوخی يا نگاه انتقادی بــه موضوعات مختلف 
است. کارتون و کاريکاتور يک رشــته جذاب و جدا از 
تصويرگری هستند، به شــرطی که تصويرگر مهارت 
طراحی خوبی داشته باشد و بتواند با تصوير و موضوعات  
مختلف شخصیت بسازد يا طبق موضوعاتی که مطرح 
می شــود، وارد دنیای کارتون و حتی کاريکاتور شود. 
پايــه همه آن ها طراحــی، تخیل و 
شخصیت پردازی است، ولی بايد 
بگويم نیاز به مطالعه و آموزش 
و تمرين دارد. خــودم  اخیرا 
تــلاش می کنــم  در زمینه 
کارتــون فعالیت داشــته 
باشم. درواقع تصويرگری 
يک دنیای باز اســت 
کــه می تواند درهای 

زيادی را به روی آدم باز بکند، به شــرطی که آدم اهل 
يادگیری و تجربه باشد.

 مهم‌ترین‌مســائل‌و‌مصائبی‌که‌تصویرگران‌با‌آن‌
روبه‌رویند،‌چیست؟‌چه‌پیشنهاد‌یا‌راهکارهایی‌برای‌

رفع‌این‌چالش‌ها‌دارید؟
تصويرگری شغل خیلی شیرينی است، ولی بی دردسر 
نیســت. يکی از مهم ترين چالش هايی کــه خیلی از 
تصويرگرها با آن روبه رو هستند، کم ارزش ديده  شدن 
کارشان است. خیلی وقت ها فکر می کنند تصوير فقط 
يک تزئین است، نه يک بخش جدی از اثر. برای همین، 
دستمزدها پايین اســت يا زمان و احترام کافی به کار 
تصويرگر داده نمی شود. چالش ديگر، نبود قراردادهای 
حرفه ای اســت. خیلی از همکاری ها بدون قرارداد يا با 
شــرايط مبهم شروع می شــوند که در آخر هم ممکن 
اســت به اختلاف يا حتی نپرداختن حق الزحمه ختم 
شــود. يک مشــکل ديگر، نبود حمايت های صنفی و 
قانونی اســت. هنوز خیلی از تصويرگرها امنیت شغلی 
ندارند و فضای ثابتی برای رشــد و ديده  شــدن برای 
آن ها وجود ندارد. البته انجمن تصويرگران ايران تلاش 
می کند به تصويرگرها کمک کند تا بهتر و بیشتر ديده 
شــوند و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. از ســوی 
ديگر، دسترسی محدود به آموزش های به روز هم يک 
دغدغه ســت. به خصوص برای آن ها که در شهرهای 
کوچک هستند يا امکانات کمتری دارند. تصويرگری 
يک کار دائما در حال پیشرفت است. منابع آموزشی و 
اساتید خوب در کشور وجود دارد، ولی از لحاظ منابع 
خارجی گاهی محدود است، البته با وجود فضای مجازی 
و اينترنت، اين دسترسی ها راحت می شود اما پرداخت 
هزينه های زياد و دسترسی  نداشتن به اينترنت با سرعت 

مناسب و تحريم ها، باز هم مسیر را دشوار می کند.
 وضعیت‌تصویرگری‌امروز‌کشور‌را‌چطور‌و‌در‌چه‌
سطحی‌ارزیابی‌می‌کنید؟‌آیا‌هنر‌تصویرگران‌معاصر‌
ایران،‌از‌استانداردهای‌جهانی‌برخوردار‌و‌قابل‌رقابت‌
با‌نمونه‌های‌خارجی‌است؟‌آیا‌کارهای‌شما‌در‌عرصه‌

بین‌الملل‌نیز‌منتشر‌یا‌استفاده‌شده‌اند؟
تصويرگری در ايران طی سال های اخیر واقعا پیشرفت 
کرده. مخصوصــا در حــوزه کتاب کــودک خیلی از 
تصويرگرهای ايرانی کارهــای فوق العاده و خلاقانه ای 
خلق کردند که قابل رقابت با نمونه های خارجی هستند. 
الان تصويرگرهــای ما نه تنها از نظــر تکنیک، بلکه از 
نظر نگاه شخصی، ســبک و روايت تصويری، در سطح 
بالايی هستند. ما هنرمندهای بااستعدادی داريم. آن ها 
کارهايی می سازند که در نمايشگاه ها و جشنواره های 
بین المللی ديده می شــوند و جايــزه می گیرند، يعنی 
واقعا ظرفیت جهانی وجود دارد. چیزی که شايد بیشتر 
از همه کم داريم، حمايت  ســازمان يافته و زيرساخت 

مناسب برای حضور مداوم در بازار جهانی است.
 وقتی‌می‌خواهید‌داستانی‌برای‌کودکان‌و‌نوجوانان‌
بنویسید‌یا‌تصاویری‌برای‌آثارشان‌خلق‌کنید،‌ایده‌ها‌
را‌چگونه‌پیدا‌می‌کنید؟‌چه‌منابعی‌الهام‌بخش‌شما‌در‌

سوژه‌های‌نویسندگی‌یا‌تصویرگری‌هستند؟
برای من، ايده از دل زندگی می آيــد. خیلی وقت ها از 
يک جمله ســاده که يک بچه گفته يا يک حالت بامزه 
صورتش يا حتی يک گفت و گــوی کوتاه که در خیابان 
شــنیدم، جرقه يک داســتان يا تصوير در ذهنم زده 
می شــود. گاهی يک خاطره از بچگــی  برمی گردد و 
حس خاصی در من زنده می کنــد. آن حس را دنبال 
می کنم و کم کم تبديل به يک داستان يا تصوير می شود. 
طبیعت، حیوانات و رنگ ها نیز بــرای من الهام بخش  
هســتند. گاهی يک برگ خشــک، يک لکه نور روی 
ديوار يا يک صدا، می تواند سوژه يک تصوير يا داستان 
بشود. مطالعه کتاب های کودک ايرانی و خارجی، ديدن 
تصويرگری های هنرمندان داخلی و جهانی، ديدن فیلم 
و انیمیشن، استفاده از تجربیات اساتید و مداوم آموزش  
ديدن خیلی کمک می کند ذهنم بــاز بماند، ولی نگاه 
 کردن به دنیا با چشم های کودکانه ا ست که خیلی در 

ايده يابی موثر بوده و است.

گفت وگو   با   اعظم السادات سیادت، نویسنده و تصویرگر کتاب کودک  و نوجوان

تصویر؛ روایتی
 بی کلام ولی پر حرف

   تصویرگری کودک یعنی ساختنِ دنیایی 
که بچه ها در آن خیال پردازی و احساس 
امنیت کنند

    تصویرگری ایران در جهان ظرفیت 
پیدا کرده است اما  حمایت سازمان یافته و 
زیرساخت مناسب کم است

اعظم‌السادات‌ســیادت،‌از‌اواخر‌دهه‌هفتاد‌فعالیت‌خود‌را‌در‌زمینه‌کودک‌و‌
نوجوان‌آغاز‌کرده‌است.‌سیادت‌گرافیک‌خوانده‌اما‌به‌تصویرگری‌روی‌آورده‌
است.‌او‌داستان‌هایی‌برای‌کودکان‌می‌نویسد‌و‌گاهی‌تصویرگری‌داستان‌هایش‌
را‌خودش‌انجام‌می‌دهد.‌این‌نویسنده‌کودک،‌تصویرگری‌برای‌هر‌گروه‌سنی‌
را‌متفاوت‌از‌گروه‌دیگر‌می‌داند.‌او‌می‌گوید‌تصویرگری‌برای‌کودکان‌ساختن‌دنیای‌خیال‌پردازانه‌ای‌است‌که‌تصویر‌کامل‌
و‌زیادی‌از‌دنیای‌اطرافش‌ندارد.‌کودکی‌که‌شوق‌و‌کنجکاوی‌دیدن‌تصاویر‌برایش‌متفاوت‌از‌‌نوجوانان‌است؛‌این‌ناشناخته‌
بودن‌کودکی‌از‌نظر‌سیادت‌اما‌کار‌را‌ســاده‌نمی‌کند.‌این‌تصویرگر‌و‌نویسنده‌کودکان‌ضمن‌تشریح‌شرایط‌کار‌تصویرگری‌
برای‌کودکان‌از‌ســختی‌ها‌و‌معایب‌کار‌به‌عنوان‌تصویرگر‌هم‌می‌گوید؛‌از‌کم‌ارزش‌دیده‌شدن‌کار‌آن‌ها‌تا‌عدم‌حمایتی‌

که‌باعث‌شده‌با‌وجود‌پیشــرفت‌خوب‌این‌هنر‌در‌ایران،‌هنوز‌به‌جایگاه‌جهانی‌اش‌نرسد.‌او‌سابقه‌عضویت‌در‌
انجمن‌های‌نویسندگان‌کودک‌‌و‌نوجوان،‌انجمن‌تصویرگران‌و‌انجمن‌خوش‌نویسان‌ایران‌را‌دارد‌و‌تاکنون‌
در‌نمایشگاه‌ها‌و‌جشنواره‌های‌انفرادی‌و‌گروهی‌متعددی‌شرکت‌داشته‌است.‌سیادت‌منتخب‌بخش‌
نویسندگی‌سوگواره‌سلسله‌طلایی‌با‌موضوع‌محرم‌)1401(،‌و‌رتبه‌نخست‌بخش‌تصویرسازی‌جشنواره‌

حکیم‌ابوالقاسم‌فردوسی‌را‌نیز‌به‌دست‌آورده‌است.

احمدرضا حجار زاده   
             هفت صبح
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سایه های شمع های 
مومیایی شده بر دیوارهای 
نمور مغازه می رقصند. مردی 
با ریشی سفید و چشمانی 
که انگار از پشت پرده  دنیا 
را می بیند، پشت میزی پر از 
اشیای عجیب نشسته است. 
روی میز، فنجانی ترک خورده 
با ته مانده  قهوه ای رنگ 
خودنمایی می کند 

  یادداشت

ايران در آســتانه پیری جمعیتی ای قرار دارد که نه با صدای طبل  
که بی صــدا، آرام و بی هیاهو پیش می رود. بحــران واقعی، کاهش 
فرزندآوری نیست؛ بلکه نسلی است که در حال عبور از میانسالی به 
سالمندی است و هیچ سازوکاری برای زيست انسانی و عزتمندانه اش 
فراهم نشــده. هرچند آمار تولدها رو به افول است و نرخ باروری به 
زير حد جايگزينی رسیده  اما مســئله اصلی آينده ای ست که در آن 
جمعیت سالمند، غالب می شود و ساختار اقتصادی و اجتماعی تاب 

تحمل آن را ندارد.

     جامعه ای که برای پیری آماده نیست
اگر تا ديروز نگرانی ها بر سر مدارس و مهدکودک ها بود، فردا نوبت 
آسايشگاه ها و خانه های سالمندان است. روندی که با افت زاد و ولد 
آغاز شده، حالا دارد به موج ســالمندی می رسد؛ موجی که با خود 
نیازهای تازه ای می آورد: مراقبت، درمان، مستمری، تنهايی. تنهايی 
نه فقط به معنای کم فرزندی  که به معنای از بین رفتن شــبکه های 

عاطفی و حمايتی در جامعه ای که روزبه روز فردی تر می شود.
سیاست های تبلیغی و شعاری نتوانسته اند چشم اندازی برای نسل 
جوان ترسیم کنند. در شــرايطی که خانه دار شدن، شغل پايدار و 
حتی آينده ای قابل پیش بینی برای بسیاری به رويا بدل شده، آوردن 
فرزند، به جای يک انتخاب طبیعی، به يک بار مضاعف تبديل شده 
است. قانون هايی چون »حمايت از خانواده و جوانی جمعیت« بیشتر 
روی کاغذ باقی مانده اند تا در زندگی روزمره مردم. بی اعتمادی به 
وعده ها، ترس از آينده  و ناامیدی جمعی، فرزندآوری را از اولويت های 

زندگی خارج کرده است.
اما فراتر از تولدها، بايد به افق پیری نگريســت. روزگاری نه چندان 
دور، جمعیتی نزديک به يک سوم ايران را سالمندان تشکیل خواهند 
داد؛ آن  هم در اقتصادی که ديگر نه توان پرداخت بازنشســتگی را 
دارد، نه نظام درمانی اش پاسخگوست. وقتی جامعه ای پیر می شود، 
اما برای پیری آماده نیســت و در دل اين پیری، تنهايی، جدايی  و 
طلاقِ خاموش در میان ســالخوردگان، به بحرانی ديده نشده بدل 

خواهد شد.

     پیری، تنهایی و تصمیم برای جدایی
طلاق در دوران سالمندی به عنوان يک پديده اجتماعی رو به رشد، 
برای بسیاری از شهروندان  به عنوان يک  پديده نادر و عجیب تلقی 
می شد اما  امروزه به واقعیتی معمول در زندگی بسیاری از زوج های 

سالمند تبديل شده است.
يکی از عوامل اصلی افزايش طلاق در اين دوران ، تغییرات فرهنگی و 
اجتماعی در متن جامعه است. در گذشته، طلاق به عنوان يک تابوی 
اجتماعی شناخته می شد و افراد به دلايل مختلف از جمله فشارهای 
اجتماعی و فرهنگی، تمايلی به جدايی نداشــتند  اما با گذر زمان و 
تغییر نگرش ها، افراد بیشتر به حقوق خود و نیازهای شخصی شان 
توجه می کنند. اين تغییرات موجب شده است که افراد در سنین بالا 
نیز احساس کنند که می توانند برای خوشبختی و کیفیت زندگی 

خود تصمیمات جديدی بگیرند.

     امید به زندگی، خودشناسی و بازتعریف رابطه
به يمن  افزايش امید به زندگی و بهبود شــرايط بهداشتی، افراد در 
سنین بالاتر  نه تنها از نظر جســمی بلکه از نظر روانی نیز احساس 
جوانی و انرژی بیشــتری می کنند و اين احساس جوانی آن ها را به 
سمت تغییرات عمده در زندگی، از جمله طلاق سوق دهد. نکته در 
خور توجه اينکه بسیاری از افراد در اين ســنین به دنبال شروعی 
تازه يا زندگی مستقل هستند و بر همین اساس آمار ازدواج در افراد 

سالمند به شدت افزايش يافته است. 
با تغییر نقش های جنسیتی و افزايش استقلال زنان، بسیاری از زنانی 
که سال ها در کنار همســران خود زندگی کرده اند، اکنون احساس 
می کنند که می توانند زندگی مســتقل تری داشــته باشــند. اين 
استقلال اقتصادی و اجتماعی می تواند انگیزه ای برای جدايی باشد، 

به ويژه اگر روابط زناشويی آنها رضايت بخش نباشد.
در گذشته، وابســتگی های خانوادگی و اجتماعی نقشی کلیدی در 
حفظ روابط زناشويی داشتند  اما با تغییر ساختار خانواده ها و کاهش 
وابستگی های اجتماعی، افراد در ســنین بالا ممکن است احساس 
کنند که نیازی بــه حفظ يک رابطه زناشــويی پرتنش ندارند. اين 

واقعیت به عنوان موج موافق  به جدايی زوجین دامن می زند.
بسیاری از زوج ها در دوران سالمندی با مشکلاتی مواجه هستند که 
ممکن است سال ها يا حتی دهه ها ادامه داشته باشد. عدم سازگاری، 
اختلافات شــخصیتی و عدم ارتباط مؤثر می تواند به تدريج باعث 
ايجاد فاصله عاطفی میان زوج ها شود. وقتی که اين مشکلات حل 

نشوند، ممکن است تصمیم به جدايی گرفته شود.
در دوران سالمندی، بســیاری از افراد به مرحله ای از خودشناسی 
می رسند که تمايل دارند به دنبال رشد فردی و تحقق آرزوهای خود 
باشند. اين نیاز به خودشناسی ممکن است آنها را به سمت جدايی 
سوق دهد، زيرا احساس می کنند که در رابطه فعلی خود نمی توانند 

به اهداف و آرزوهای شان دست يابند.
طلاق در دوران سالمندی پديده ای پیچیده و چندوجهی است که 
تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی قرار دارد. 
با درک بهتر اين علل و ريشه ها، می توان به زوج ها کمک کرد تا در 
مواجهه با چالش های روابط زناشويی خود تصمیمات آگاهانه تری 
بگیرند و در صورت لزوم، برای ايجاد تغییرات مثبت اقدام کنند. اين 
موضوع نیازمند توجه بیشتر جامعه و سیاست گذاران برای حمايت 

از افراد سالخورده و ارتقای کیفیت زندگی آنهاست.

بحران های عاطفی در دوران پیری

وقتی سالمندان راه جدایی 
را برمی گزینند

  پشت درهای بسته تقدیر
ســاعت، دقیقاً بیست وســه را نشــان می دهد. 
ســايه های دراز روی ديوارهای نمــور پارکینگ 
قديمی می رقصنــد، انگار موجــودات نامرئی در 
تاريکی جشــن گرفته اند. موکت طوسی رنگ که 
روزگاری شايد در اتاق پذيرايی خانه ای پهن بوده، 
حالا با لکه های مشکوک و بوی کهنگی، سردی کف 
سیمانی را می پوشــاند اما هرگز نمی تواند لرزش 
دستان مشــتريانش را مخفی کند. زن جوانی با 
حرکتی عصبی، گوشه روسری مشکی اش را بین 
انگشتانش می پیچاند. سايه های زير چشم هايش، 
گواه شب های بی خوابی ســت. کنارش، مردی با 
کت چرمی کهنه، مدام به ســاعت مچی اش نگاه 
می اندازد. عقربه هــا انگار قصد حرکــت ندارند: 
»پیشنهاد تجاری ام را فردا جواب می دن... بايد تا 
صبح طلسم بشکنه.« اين را  زيرلب زمزمه می کند؛ 
طلسمی که برای شکسته شدن 30 میلیون تومان 
آب می خورد. در گوشه ای، زن میانه سالی با انگشتان 
لرزان دانه های تســبیحی را می شــمارد که نور 
چراغ های گردسوز روی آنها بازی می کند. دانه ها، 
برقی غیرعادی دارند، انگار با پودری ناشــناخته 
پوشیده شده اند: »40 روز است که می آيم... هر بار 
داستان جديد... پول بیشتر...«؛ او هم اينها را با خود 
زمزمه می کند، مثل شــاگردی که تصمیم گرفته 
پاســخ ســوالی را از بَرکند؛ اين زن تا اينجای کار 
برای بستن زبان مادرشوهر و بخت خواهرشوهرش 
25میلیون هزينه کرده است. دست راستش که پُر 
از النگوهای ريز است را نشانم می دهد. »دور از چشم 
شوهرم يکی از اينها را دادم به حاجی.« منظورش 
همان مرد بلندقامت زير رداســت که اتاق گوشه 

پارکینگ را قلمرو خودش کرده. 

  اینجا هر آرزویی قیمتی دارد 
هوا پر است از بوی تند اســپند سوخته که با بوی 
الکل صنعتی مخلوط شده، ترکیبی که بیشتر به 
آزمايشگاه شیمی شبیه اســت تا مرکز معنوی. از 
اتاقک انتهای پارکینگ، صداهای عجیبی به گوش 
می رسد؛ زمزمه هايی به زبانی ناشناخته، گاه قطع 
می شوند با فريادی که تا مغز اســتخوان می دَرَد. 
ساعت، سه و سی وپنج دقیقه صبح را نشان می دهد. 
دَر با صدايــی ناهنجار باز می شــود. نور زردرنگ 
داخل اتاقک صورت زن جوانــی را برای لحظه ای 
روشــن می کند، صورت کســی که ديگر چیزی 
برای از دســت دادن ندارد... زنی با چشم های گرد 
شده از ترس و صورتی که رنگ به آن نمانده، گويی 
از ما بهتران را ديده باشــد. بعد از رويت زن درون 
اتاقک، هر صدای ريز و نامفهومی ســبب می شود 
نفس  حاضران در سینه حبس شود. آيا اين صدای 
وزش باد بود؟ يا چیزی ديگر در تاريکی نفس 

می کشد؟! سايه مردی بلندقامت ناگهان بر ديوار 
می افتد. ردای قهوه ای  رنگــش با هر حرکت موج 
می زند. بوی عجیبی از او به مشام می رسد، ترکیبی 
از عطرهای عربی و بوی عرق ترس. دَر اتاقک بسته 
می شود، ناگهان ضربه ای مهیب همه را به وحشت 
می اندازد. پس از آن، فريادی زنانه فضای پارکینگ 
را پُر می کند و ناگهان ســکوت. مراجعان فقط به 
هم نگاه می کنند. آنهايی که قديمی ترند و بارها به 
هر بهانه ای کارشــان به اين مرد بلندقامت افتاده، 
می دانند اين بخشی از »مراسم« است. کسی جرأت 
سوال کردن، ندارد، البته کسی جرأت شنیدن پاسخ 
را هم ندارد؛ از زمزمه دَرگوشی حاضران پیداست، 

مراسم مربوط به جن گیری است!

  بهای نفریــن تاجر مــرگ؛ چندمیلیون 
به علاوه وجدان!

از میانه دَر نیمه باز گوشــه پارکینگ، میز چوبی 
رنگ  ورو رفته ای به چشم می خورد. از آن میزهای 
کوتــاه قديمی.ن میزها در يک ســوی میز، مرد 
میانسالی روی قالی کهنه ای نشسته. مرد کیف 
چرمی کهنه اش را روی میز چوبــی می گذارد. 
صدای برخورد اســکناس ها با میز فضای مرموز 
اتاق را می شکند: »باقی پول... 20 میلیون. حالا 
می تونم مطمئن باشم؟« صدايش می لرزد، انگار 
نه فقط از شريکش که از خودش هم می ترسد. از 
همین فاصله هم پیداست که رگ های گردنش 
برآمده شــده، مثل طناب های کشتی ای که به 
توفــان زده. مردی با عینــک کوچک عجیب به 
اندازه چشم هايش يا همان تاجر مرگ با حرکتی 
نمايشی، کاغذی زردرنگ را از کشوی میز بیرون 
می آورد. از اين دور هم خطوط قرمزی که روی آن 
نقش بسته را می توان ديد، شبیه رگ های خون؛ 

»40تومان قبل را داده بودی؟«
ته لهجه عربی دارد. يکــی از حاضران می گويد 

شنیده، اصل و تبارش به لبنان برمی گردد. 
 »بله«

»همه کارهايی که گفته بودم را مو به مو انجام 
دادی؟«

»بله«
»اگر همه کارها را درســت انجام داده باشی، 
نتیجه را تضمین می کنم. اگه تا سه ماه اثر نکرد...«  
مکثــی دراماتیــک »....نصــف پولــت را پس 

می گیری!«
قهقهه ای می زنــد که از تَه گلو بیــرون می آيد، 
مثل صدای خش خش برگ هــای پايیزی، بعد 
با حرکتی ماهرانه، جعبه ای چرمی با نقش های 
عجیب را باز می کند. ســه مهره  سیاه براق درون 
آن قرار دارد که نور شمع را به شیوه ای غیرعادی 
منعکس می کنند؛ »از مار کبری هندی... از معبد 

کلکتــه آورده ام. اين يکی برای عشــق...« يکی 
از مهره هــا را روی میز هُل می دهد ســمت مرد 
میانسال. انگشت تاجر مرگ روی دو مهره  ديگر 
می لغزد؛ »... و اين دو تــا هم برای نفرين ابدی.« 
وقتی مرد میانسال دستش را برای لمس مهره ها 
دراز می کند، ضربه ای ناگهانــی به مچش فرود 
می آيد؛ »احمق! اينها بدون طلسم مناسب کور 
می کنند!« مرد به عقب می پرد، چشــمانش از 
وحشــت گرد شــده. تاجر مرگ ادامه می دهد، 
حالا با صدايی نرم تــر، تقريبا مهربان؛ »اين را در 
جیب معشوقت بذار... شک نکن با پای خودش 
برمی گرده.« مکثی معنادار و بعد ».... و ديگه هرگز 
نمی ره. اين دوتا را هم با دستوری که دادم جاساز 

کن تا از شَر شريکت راحت شی.«

  اتاقک وحشت!
پا که داخل اتاقک می گذارم، بوی کهنگی خاک و 
موم عود سوخته، توی سوراخ های بینی ام می خزد. 
نه شبحی ترسناک، نه صدايی وهم آلود، تنها سکوت 
سنگینی که انگار از ســقف چکه می کند و روی 
شانه هايم می نشیند. تسبیح ها از میخ ها آويزانند، 
مهره هايشان مثل استخوان های ريزِ خشک شده 
پرنده با هر نسیم نامرئی تکان می خورند و صدای 

برخوردشان يادآور زمزمه دعاهای گمشده است.
ردا همان که مرد بلندقامت به دوش دارد، حلق آويز 
از ديوار اســت، گويــی خودش هم گاهــی از تن 
صاحبش جدا می شــود و اينجا می آويزد، منتظر. 
مرد پشت میز نشسته، سرش پايین، چانه اش تقريبا 
به سینه چسبیده، انگار نه انگار که من وارد شده ام. 

اما می دانم می بیند. می داند. 
برای چه کاری آمدی؟

صدايش خشک و بی روح است، مثل صدای چاقويی 
که روی سنگ تیز می شود. زبانم می لنگد. 

  گفتن بختت بسته است
حرفم که تمام می شــود، انگار ديوارها نزديک تر 
می آيند. مرد ســرش را تکان می دهد، نه زياد، 
فقط کمی حرکتی که بیشتر شبیه اخطار است تا 
پاسخ. »دروغ گناه کبیره است، اينو که می دونی.«

قلبم می زند توی قفسه سینه، تند و نامرتب، مثل 
پرنده ای که بخواهد از تلــه فرار کند. می خواهم 
بلند شــوم، فرار کنم، اما پاهايم سنگ شده اند. 

انگشت هايم روی زانوهايم يخ زده اند.
و بعد از کودکی ام چیزهايــی می گويد که حتی 
خودم فراموش کرده ام. از ترس های پنهانم. از آن 
شب بارانی که گم شده بودم. از دروغی که سال ها 
پیش به مادرم گفتم و هنوز، جايی در ســینه ام، 
زهرش را می چشــم. کلماتش مثــل تیغ روی 
پوستم می خزد. عرق سرد از پشت گردنم پايین 

می ريزد.  از آينده  چیزی نمی گم.

اين آخرين جمله اش اســت. نه تسلی دهنده، نه 
امیدوارکننده فقط يک حقیقت خالی. اتاقک حالا 
بوی ترس می دهد، بوی من. مرد دوباره سرش را 

پايین می اندازد، انگار که تمام شده. 

  فنجانِ رویاهای شکسته 
سايه های شمع های مومیايی شده بر ديوارهای 
نمور مغازه می رقصند. مردی با ريشــی سفید و 
چشمانی که انگار از پشت پرده  دنیا را می بیند، 
پشت میزی پر از اشــیای عجیب نشسته است. 
روی میز، فنجانی ترک خورده با ته مانده  قهوه ای 
رنــگ خودنمايــی می کند. دخترک جــوان با 
ناخن های کوتاه شده و چشمانی مشتاق به خطوط 
درهم وبرهم داخــل فنجان خیره شــده. »اين 
خطِ کج... مردی ريشو اســت که به زودی وارد 
زندگی ات می شود.«  مرد با انگشتانی باريک به 
ديواره  فنجان اشاره می کند. »اما مواظب باش... 
اينجا، مردی کم مو هســت که ســه وعده ديگر 
سر راهت قرار می گیره.« دخترک نفسش را در 
ســینه حبس می کند. رد قهوه، شکلِ نیمه کاره  
يک هواپیما را ترســیم کرده؛ »سفری در پیش 
داری... اما اين لکه  تیره، نشانِ چشم زخم است.« 
مرد با لحنی دراماتیک ادامه می دهد؛»و اين شکلِ 
عجیب؟ بختِ بســته ات اســت.« قیمتِ رويای 
دخترک می شود  300هزار تومان، به اندازه  يک 
وعده غذای رستورانی. مرد با حرکتی نمايشی، 
کیسه ای مخملی از زير میز بیرون می آورد؛ »اين را 
همیشه با خودت حمل کنی... بختت باز می شه.« 
دخترک کیسه را برمی دارد. وزنش سنگین تر از 
آن است که انتظار دارد. »چقدر؟« »15میلیون...«  
دخترک سريع کیسه را پس می دهد؛ »نه ... اهل 
اين چیزها نیســتم. فقط از سر کنجکاوی سوال 
کردم.« مرد اخم می کند، اما ســريع چهره اش 
را باز می کند؛»پــس اين را ببیــن...« جعبه ای 
کوچک باز می شود. داخلش، بســته  مهروموم 
شده ای برق  می زند انگار با آتش جادو صیقل داده 
شده؛ »از چشمِ مار کبری گرفته شده... همیشه 
شانس باهات می شه. دســت به خاک بزنی طلا 
میشه برات. هیچ دری به روت بسته نمی مونه و 

هیچ کاری برات نشد، نداره.« قیمتِ شانس داشتن 
دخترک 55میلیون تومان می شود. 

  چرا برخی فال ها گران ترند؟
لوکیشــن در قیمت فالگیر تاثیر مستقیم دارد؛ 
مغازه های محله هــای مرفه )مثــل فرمانیه( با 
دکور »معنــوی« )پرده های مخمــل، عودهای 
گرانقیمت( قیمت ها را 3 برابــر می کنند. البته 
ادعاهای عجیب مثل اينکــه کارت های اوراکل 
اصل دارند که از معبدی در تبت آورده شده  هم 
روی قیمت تاثیر خواهد داشت و گاهی اوقات برای 
يک فال تاروت بايد 1.5میلیون بپردازيد. خدمات 
اضافه مثل »تفسیر نجومی« همراه فال 400هزار 
تومان قیمت را بالا می برد، البته برای داشــتن 
دعای مخصوص روی کارت ها 200هزار تومان 

بايد بیشتر بپردازيد. 

تجا رت  سیاه طلسم  های  میلیونی
گزارش میدانی از گشت و گذار در دنیای رمال ها و بازار داغ آرزوهای محال

مصطفی‌آب‌روشنرمال ها با وعده های جادویی از فال های ۳۰۰ هزار تومانی تا نفرین های ۵۵ میلیونی، ناامیدان  را سرکیسه می کنند   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جامعه‌شناس

در دل تاريک ترين کوچه  بن بســت شــهر، جايی که حتی نور ماه هم جرأت ورود ندارد، 
خانه ای با نمای آجری و پنجره های مات پذيرای مهمانان خاص اســت. صاحبخانه قرار 
مهمانی را برای ساعت بیست و سه گذاشته. دعوتی که همه چیزش عجیب است. آدرس 
ابتدای مشیريه است و پسرکی 13 شايد هم 14ساله ساعت بیست ودو به استقبال می آيد 
و پای پیاده، مهمان ها-من و همراهم- را از کوچه ای به کوچه ديگر می کشــد تا بالاخره 
بعد از پشت سر گذاشتن پیچ  کوچه ها به کوچه بن بست می رسد. اينجا صاحبخانه قوانین 
را وضع می کند؛ هر وسیله الکترونیکی )گوشی، ساعت هوشمند، سويیچ ماشین، سیگار 
الکترونیکی( همان دم دَر، در کیسه ای پلاستیکی حبس می شود تا وقت خروج به صاحبش 
برگردانده شود. در به روی پارکینگی باز می شود. سايه های بلند شمع های در حال  مرگ 
بر ديوارهای نمور می لرزند. يک جاهايی از پارکینگ هم چراغ های گردســوز نفتی سوسو 
می زنند تا چهره مهمانان ديگر که زودتر رسیده اند را وهم انگیز کنند. بوی سنگین اسپند و 
عود با رايحه کاغذ سوخته با هم درآمیخته. اينجا، جايی است که ناامیدی به کالايی لوکس 

تبديل می شود با قیمتی که از جیب مستأصلان شهر بیرون می کشد.

لیلامهداد  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفت‌صبح

پولشویی به سبک فالگیرها؛ 
از اسکناس های بو گرفته تا 

تراکنش های تاریک!
در اعماق تاريک بازار فالگیــری، جايی که پول 
و ماورالطبیعه دســت در دســت هم داده اند، 
روش های پرداخت داســتانی جذاب تر از خود 
طلسم ها دارند. اينجا نه خبری از فاکتور است، 
نه رسید، فقط ردپايی از ناامیدی و کلاهبرداری 
باقی می ماند. اولین وسیله دادوستد در اين بازار 
داغ  پول نقد است، روشــی سنتی اما پررمزوراز 
زيرا اســکناس های چروک و کهنه ای که بوی 
عرق ناامیــدی می دهند با عجلــه در پاکت ها 
جای می گیرند. مشــتريان مضطرب با دستان 
لرزان پاکت را پیش می کشند و با صدايی گرفته 
می پرســند؛»فاکتور هم می ديد؟« جوابشــان 
خنده ای تلخ است که از پشت دود اسپند به گوش 
می رســد. واريز بانکی هم روش ديگری است؛ 
مدرن اما مرموز؛ شماره حسابی که امروز فعال 
است و فردا بسته می شود. نامی روی حساب که 
نه فالگیر است، نه آشنا. پیامک واريز که بلافاصله 
پاک می شود، گويی هرگز وجود نداشته. فقط يک 
يادداشت کوچک؛ »پول که رسید، کارت شروع 
میشه!« يکی از شــیوه های ديگر گرفتن  طلا و 
سکه است؛ بی صدا اما گويا. سکه های بهارآزادی 
که يکی يکی از لای دستمال کاغذی درمی آيند. 
طلاهايی که با دندان امتحان می شوند، انگار اصل 
بودن طلا مهم تر از اصل بودن وعده هاســت. در 
سکوت کامل، فقط صدای برخورد سکه ها به هم 
می آيد؛»شن... شن... شن....«  ارز ديجیتال شیوه  
باکلاس های شمال شهر است؛ آينده ای تاريک. 
آدرس کیف پولی که مثل روح نامرئی اســت. 
فالگیر »حرفه ای«  که ادعــا می کند همزمان با 
جن ها و بلاکچین در ارتباط است! بعد از پرداخت، 
فقط يک ايمیل خودکار می آيد؛ »سفارش شما 
دريافت شد. نتیجه را در 40روز آينده مشاهده 

خواهید کرد!«  )يا شايد هم نه!(

قیمت رویاها؛ از فال ساده 
VIP تا پیشگویی های

زنی با روســری ابريشــمی که بوی عطرهای 
گرانقیمت از آن به مشام می رسد، با دقت کارت ها 
را روی میزی چوبــی می چینــد؛ »اين کارت 
نشان دهنده تغییر بزرگی در زندگی شماست...«، 
با صدايی آرام اما پرطنیــن می گويد از آينده ای 
می گويد که قرار است پر از اتفاقات خوب باشد، 
البته هشــدار آدم ها و اتفاقات بد را هم می دهد. 
قیمت اين هشدارها و پیشــگويی ها 500هزار 
تومان می شود. البته فال مبتديان  در پیج های 
اينســتاگرامی گمنام حــدود  100هزار تومان 
آب می خورد با همان تفســیرهای کلیشــه ای 
مثل »عشــقی قديمی بازمی گردد و....« اما اگر 
بخواهید مشــتری کلینیک های مخفی شمال 
تهران باشــید و روبه روی  فالگیرهای معروف با 
ادعای »ارتباط با ارواح« بنشینید برای هر جلسه 
1.5 تا 2میلیون تومان بايد پرداخت کنید. اگر 
حوصله ترافیک تهــران را هم نداريد، می توانید 
مشتری فالگیرهای تلفنی شويد با شماره هايی 
ماننــد..... 0996036 و تنهــا 300هزار تومان 
بپردازيد و گوش به کلی گويی های فالگیر بدهید. 
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    حاشیه

مرفاوی:     می دانم  آل کثیر  را خود  ساپینتو  به باشگاه سفارش داد!
اگر »عیسی« به درد می خورد پرسپولیس   او   را   نگه   می داشت

ستاره اسبق خط حمله استقلال درخصوص وضعیت این روزهای باشگاه و نقل و انتقالات اخیر آبی پوشان 
تهرانی صحبت کرد. به گزارش هفت صبح ورزشی، صمد مرفاوی در گفت و گویی صریح و بی پرده به نکاتی 
در خصوص باشگاه استقلال، نقل و انتقالات تابستانی، ریکاردو ساپینتو و همچنین خرید  عیسی آل کثیر  

پرداخت که ماحصل آن را در زیر می خوانید.

   بدون هیچ مقدمه ای می خواهیم نظر شما را در 
مورد خرید آنتونیو آدان گلر ســابق رئال مادرید 

بدانیم؟
 چه بگویم؟ مبارک باشد!

   این تبریک یک طعنه بود دیگر؟!
آخر من چه بگویم؟ هر حرفی بزنم داستان می شود 
و می گویند صمد مرفاوی می خواهد تیم استقلال 
را به هم بریزد اما نمی دانم چگونه گلر 38 ســاله و 

بازنشسته با استقلال قرارداد بسته است؟!
  اما آدان سابقه بازی در رئال مادرید را دارد؟

اگر ملاک بازی در رئال مادرید باشد، پس دوستان 
بروند کاسیاس گلر افســانه ای سابق رئال را بخرند! 
این چه حرفی اســت؟ طرف 38 ســاله است و یک 
سال پیش هم بازنشسته شد. او چه فرقی با آل کثیر 

دارد؟!
  عیسی   البته 35 ساله است؟

خرید این بازیکن هم اشــتباه بزرگی بوده اســت. 
عیســی آل کثیر اگر الان به درد می خورد، مطمئن 
باشــید پرســپولیس او را نگه می داشت و از دست 
نمی داد. من می دانم خود ریکاردو ساپینتو سرمربی 
استقلال،   آل کثیر را به اســتقلال سفارش داده اما 
همه چیز گردن مدیرعامل و بقیه شکست! این را هم 
نمی دانم چه کسی به ساپینتو مشورت می دهد که 

چنین خریدهایی می کند؟!
  ظاهرا خیلی هــم از آنتونیو آدان در 
اولین جلســه تمرینی این دروازه بان 

تعریف کرد؟
قضــاوت  نمی خواهــم  مــن 
زودهنگام داشــته باشــم ولی 
خیلی نمی تــوان به این خرید 
دل بست و خوشبین بود. البته 
امیدوارم من اشتباه کرده باشم.
  از اختلافات پنهان و آشکار 
مدیریتی در باشگاه استقلال با خبر 

هستید؟
کمابیش یک چیزهایی شنیده ام و واقعا هم نمی دانم 
در باشــگاه اســتقلال چه می گذرد؟ این باشــگاه 
حدود یک دهه می شــود که از ایــن اختلافات و 
همدل نبودن مدیران خود رنج می برد. در گذشته 

هیئت مدیره یک باشــگاه انتخاب می شد تا بازوی 
کمکی مدیرعامل باشــد و بــه موفقیت تیم کمک 
کند اما در حال حاضر هیئت مدیره در نقش مخالف 
مدیرعامل ظاهر می شــود یا اینکه برای جانشینی 

مدیرعامل تلاش می کند!
  منظور شما ماجرای علی تاجرنیا و علی نظری 

جویباری است؟
من اسم کسی یا شخصی را نمی آورم و از کسی هم 
دفاع یا حمایت نمی کنم! یکســری اخبار به گوش 
می رســد که نومید کننده است. شــما چند سال 
اخیر اســتقلال را مرور کنید تا این چند دستگی ها 
و اختلافات چه آســیبی به این باشگاه زده است. از 
آن بدتر فضای مجازی است که ... ) سکوت می کند(

  چرا ساکت شدید؟ لطفا ادامه دهید؟
) با لحنی آرام تر( چه بگویم؟ هر چه بگویم فردا پس 
فردا همین فضای مجازی و هواداران کم سن و سال 
و احساساتی علیه من هم موضع می گیرند اما باکی 

از این حرف ها ندارم. دوست دارم واقعیت را بگویم.
  چرا مدیران، ســرمربیان و بازیکنان باشگاه 
اســتقلال تحت تاثیر فضای مجازی قرار داشته و 

دارند؟
باید از خودشان بپرســید! کسی که توانمند باشد و 
در فضای حقیقی کارش را درســت و اصولی انجام 
دهد، نیازی به فضای مجازی ندارد. اینکه شما چند 

ادمین و بچه را در فضای مجازی ساپورت کنید 
که از شما خوب بنویســند یا به قول معروف 
توی کارتان نگذارند، نشــان دهنده ضعف 
شماســت. این ترس و باج دادن به فضای 
مجازی یکی از مشــکلات اصلی باشــگاه 

استقلال و فوتبال ماست. 
  همین فضــای مجازی حتــی برای 

استقلال، سرمربی انتخاب می کند؟
من حتی شــنیده ام یک شخصی در یکی از 
شهرســتان های کویری، ادمین دو کانال و 
پیج اینستاگرامی است. عجیب آنکه یکی از 

این دو کانال پرسپولیسی و دیگری استقلالی 
است! این یعنی طرف حتی به هیچ کدام از این 

دو تیم تعصبی هم ندارد و فقط به دنبال باج خواهی 
و پرُ کردن جیب خودش اســت. متأســفانه کنترلی 

هم روی فضای مجازی و کانال هــای مثلا هواداری 
استقلال نیســت و این افراد سودجو در فوتبال ایران 

جولان می دهند.
  از این بحث که بگذریم، نظر شــما در خصوص 

جدایی سیدحسین حسینی از استقلال چیست؟
به هر حال هر آمدنی یک رفتنی دارد. خود ما هم یک 
روز با عشق و علاقه به استقلال آمدیم و به جبر زمان 
از این تیم رفتیم. سیدحسین هم خیلی برای استقلال 
زحمت کشــید و باید قدردان او و همه زحمتکشان 
باشگاه باشیم. برای سیدحسین هم آرزوی موفقیت 

می کنم.
  به عنوان پرسش آخر، فکر می کنید شانس کدام 

تیم برای قهرمانی لیگ برتر بیشتر باشد؟
من که دوست دارم تیم محبوبم استقلال قهرمان شود 
اما واقعیت امر این است که شانس تراکتور و سپاهان 
بیشتر است. جنس بازیکنان این دو تیم جورتر است. 
سرمربی تراکتور هم تجربه بالایی دارد و شاید همین 
موضوع شانس این تیم را افزایش دهد. البته باز تکرار 

می کنــم آرزوی 
قهرمانی  مــن 

ل  ســتقلا ا
است اما...

محرم نویدکیا و باشگاه سپاهان اصفهان تصمیم گرفته اند
 به هر شکل ممکن ستاره های تیم های رقیب را خریداری کنند

پیشنهاد 100 میلیارد تومانی سپاهان
 به آقای گل پرسپولیس!

گروه ورزش    به گزارش هفت صبح ورزشــی، 
پنجشــنبه گذشــته ريکاردو آلــوز، هافبک 
پرتغالی، پــس از توافق با تیــم فوتبال فولاد 
مبارکه سپاهان، با قراردادی به مدت دو فصل، 

به سپاهان پیوست.
اين بازيکن ســابقه بازی در رده های سنی تیم 
ملی پرتغال را در کارنامه دارد؛ آلوز در 3 فصل 
گذشته، 2 بار عنوان بهترين گل ساز لیگ برتر 

ايران را به دست آورده است.
پیش تر محمدرضا زنوزی مالک تراکتور تبريز 
مدعی شد محمدرضا اخباری دروازه بان سابق 
اين تیم و فعلی ســپاهان اصفهان، او را هوايی 

کرده است!
البته باشــگاه تراکتــور نمی توانــد خیلی به 
ســپاهانی ها خُرده بگیرد چراکــه همین تیم 
تبريزی ســال گذشته، به شــیوه بايرن مونیخ 
آلمــان، اصلی ترين رقیــب خــود )بخوانید 
پرســپولیس( را تضعیف کرد تا مسیر قهرمانی 

خود را هموار کند.
زنوزی و تیمش فهمیده بودند که اگر قرار است 
جامی به تبريز برود، بايــد از تهران عبور کند؛ 
نه فقط در زمین، بلکه پشــت صحنه. آنها اين 
بار مســتقیم به ســراغ مغز و قلب تیم قهرمان 
رفتند. مهــدی ترابی، دانیال اســماعیلی فر و 
علیرضا بیرانوند؛ نام هايی که ســال ها ستون 

پرسپولیس بودند و در قهرمانی سرخ ها 
هم تاثیر کمی نداشتند که حالا 

يکی يکی ســر از تراکتور درآوردند. انگار کسی 
طرح برانــدازی طراحی کرده  و لــو نرفته بود! 
هر سه بازيکن، فصل را در تبريز شروع کردند. 
بعضی با قرارداد تمام شــده، بعضی با قرارداد 
باقی مانده  اما مهم نبود؛ چون تراکتور آمده بود 
تا فقط تیم خودش را نبندد، بلکه تیم رقیب را 

هم تضعیف کند!
حالا تراکتــور از همان نقطــه ای ضربه خورده 
که خود به پرســپولیس زده بــود. در همین 
راستا خبردار شديم باشــگاه متمول اصفهانی 

با پیشنهاد وسوســه انگیز 100 میلیارد تومانی 
) برای يک فصل( ســراغ علــی علیپور بهترين 
گلزن و ستاره پرسپولیس در فصل گذشته رفته 
است. ظاهرا قرارداد علی علیپور با پرسپولیس 
2 ساله بسته شده اما همه چیز منوط به توافق 

مجدد طرفین در سال دوم است.
بنابراين باشگاه پرسپولیس بايد رضايت بهترين 
مهاجم خود را جلب کنــد آن هم درحالی که 
رقیب اصفهانی، پیشنهاد 100 میلیارد تومانی 

به علی علیپور ارائه کرده است!

    حوادث

چه کسی به سرمربی استقلال مشورت می دهد؟   گلر بازنشسته و  38 ساله چگونه با استقلال بست؟  ملاک بازی در رئال مادرید باشد،  کاسیاس  را بخرید! 

رسیدگی به يکی از تلخ ترين پرونده های جنايی سال 1402، 
با کشف جسد خونین زنی جوان در خانه اش در شرق تهران، 
در حالی در دستور کار بازپرس جنايی تهران قرار گرفت که 
شوهر اين زن از صحنه جنايت گريخته بود و به عنوان تنها 

مظنون پرونده، تحت تعقیب قضايی قرار گرفت.
جسد متعلق به مهین تاج، زن 41 ساله ای بود که چند سالی 
از ازدواج او با همسرش می گذشت. در ايام عید نوروز و در 
حالی که تعطیلات به هشتمین روز رسیده بود جسد مهین 

تاج کشف شد.
فردی که نخستین بار تحت تحقیقات جنايی قرار گرفت، 
مردی جوان به نام کیوان؛ همســايه روبه رويی خانه آن ها 
بود. کیوان در تحقیقات ابتدايی درباره لحظه کشف جسد 
گفت:»همچنان در شوک هســتم. باور نمی کنم که چنین 
جنايتی در نزديکی ما، در خانه روبه رويی، رخ داده باشــد. 
خانواده ام و ساير همســايگان به قدری ترسیده بوديم که 

چند شب خانه را ترک کرديم.«
کیوان در ادامه روايت خود افزود:»حدود يک سال بود که 
مهین تاج و همسرش ساکن اين ساختمان بودند. آشنايی 
ما با آن ها در حد سلام و احوال پرســی در راه پله بود. رفتار 
آن ها به ظاهر طبیعی به نظر می رسید. شوهرش هر روز صبح 
او را با خودروی پرايد به محل کار می رســاند. چند روزی 
از تعطیلات نوروز گذشــته بود که پدر مهین تاج را ديدم. 
می گفت آمده تا به خانه دخترش ســر بزند. صبح روز بعد 
صدای درگیری از واحد آن ها شنیدم. البته در گذشته نیز 
گه گاه صدای مشاجره شان را شنیده بودم اما آن را دعوای 

رايج بین زوجین می دانستم.«

 روز حادثه
روزی که جنايت رخ داد، همــه چیز در ظاهر عادی به نظر 
می رسید، تا اينکه پدر مهین تاج بار ديگر به ساختمان آمد؛ 
اين بار همراه يک کلیدســاز. کیوان می گويد:»پدر مقتول 
زنگ آيفون خانه ما را زد. او را شناختم. از من خواست که در 
را برايش باز کنم. گفت کلید خانه دخترش را گم کرده يا به 
او پس داده اند. پس از باز شدن در، همراه کلیدساز به طبقه 
بالا رفت. تنها چند دقیقه بعد، صدای شیون و فرياد بلند شد. 

جسد خونین مهین تاج وسط هال افتاده بود.«
با اعلام مرگ زن جوان، پلیس و تیم بررســی صحنه جرم 
به محل اعزام شدند. همسر مقتول در محل حضور نداشت 
و تلاش ها برای شناســايی و دستگیری او آغاز شد. دومین 

فردی که از جنايت باخبر شــد، صاحب ســوپرمارکتی در 
مقابل ســاختمان محل وقوع جنايت بود. او گفت:»گاهی 
اين زوج برای خريد به مغازه من می آمدند. شوهر مهین تاج 
مردی آرام به نظر می رسید. باورم نمی شد که چنین جنايتی 
را مرتکب شده باشد. وقتی فريادهای پدر و برادر مهین تاج را 

شنیدم، فهمیدم اتفاقی ناگوار افتاده است.«
با انجام اقدامات قانونی، جســد مهین تاج پس از سه روز به 
خانواده اش تحويل داده شــد و به زادگاهش در کوهدشت 
لرســتان انتقال يافت. اين در حالی بود که هنوز خبری از 
شــوهر مهین تاج که به عنوان تنها مظنــون پرونده تحت 

تحقیقات قرار داشت نشده بود.
برادر مقتول در  بررســی های اولیــه گفت:»خواهرم زن 
زحمتکشی بود. سال ها کار کرده بود و همه پس اندازش را 
صرف زندگی مشــترکش کرده بود. از شوهرش هیچ وقت 
بد نگفته بود. رابطه شــان از بیرون عادی به نظر می رسید. 
ما نمی دانستیم بین شان مشــکلی هست. شوهر مهین تاج 
قبلا ازدواج کــرده بود و از ازدواج قبلــی خود صاحب يک 
فرزند شــده بود.خواهر من در يک کارخانه بستنی سازی 
کار می کرد و سعی می کرد زندگی اش را با آبروداری پیش 

ببرد.«
او درباره روز حادثه افزود:»روز قبل از کشف جسد، شوهر 
خواهرم با دامادمــان تماس گرفت و گفت کــه در گردنه 
لواسان است و قصد خودکشی دارد. وقتی دامادمان خواست 
گوشــی را به خواهرم بدهد، تماس قطع شــد و ديگر نه از 

خواهرم خبری شد و نه از او.«
چنــد روز بعد، شــوهر مهین تــاج در حالی کــه اقدام به 
خودسوزی در جاده لواســان کرده بود، شناسايی و توسط 
نیروهای انتظامی بازداشت شــد. او به بیمارستان منتقل 
شــد و پس از درمان اولیــه، تحت بازجويی قــرار گرفت. 
متهم در همان بازجويی های ابتدايی به قتل اعتراف کرد و 
اظهار داشت که بعد از قتل به خاطر عذاب وجدان اقدام به 

خودســوزی کرده بود. با طی روال قانونی در پرونده، متهم 
برای دفاع از خود پشت تريبون شعبه دهم دادگاه کیفری 

يک استان تهران حاضر شد.
  در دادگاه

در ابتدای جلسه رســیدگی به پرونده پدر و مادر مهین تاج 
به عنوان اولیای دم تقاضای قصاص داماد خود را کردند.

ســپس  متهم برای دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت. او با 
صدای آرام اما واضح، در پاسخ به سوال قاضی درباره نحوه 
وقوع حادثه، چنین گفت: »با همسرم زندگی نسبتا آرامی 
داشتیم. درگیری هايی کوچک بین ما بود، اما هیچ گاه فکر 
نمی کردم چنین سرنوشــتی در انتظارمان باشد. چند روز 
ابتدايی فروردين به سفر رفته بوديم. همسرم اصرار داشت 
به اقوامش در شهرستان سر بزنیم. در سفر مشکلی نداشتیم، 
اما پس از تماس پدر همســرم مبنی بــر بیماری، تصمیم 
گرفتیم به تهران بازگرديم. بعدا مشخص شد حال پدرش 
خوب بوده است. اين موضوع موجب ناراحتی همسرم شد.«

او در ادامه اعترافات خود افزود:»صبح روز حادثه، همسرم 
مدام از بازگشت به تهران گلايه می کرد. می گفت سفرمان 
را خراب کرده ام. من هم مشغول آماده کردن سالاد بودم و 
گوجه فرنگی خرد می کردم. عصبی بودم. چاقو ناگهان روی 
دستم رفت و خون آمد. همین که خون را ديدم، دچار حالتی 
شبیه جنون شدم. از جايم بلند شدم، چاقو در دستم بود و در 
آن وضعیت روحی، همسرم جلو آمد و سعی داشت مرا آرام 
کند. اما من که ديگر کنترل خود را از دست داده بودم، چاقو 
را به سمت قفسه سینه اش زدم.ناگهان خون فواره زد و من 

باور نمی کردم که چنین کاری انجام داده باشم.«
در ادامه جلســه دادگاه، قاضی از متهم پرسید چرا پس از 

قتل اقدام به خودسوزی کرده است. متهم در پاسخ گفت:
»وقتی متوجه شــدم همســرم ديگر نفس نمی کشد، دنیا 
روی سرم خراب شد. من عاشق او بودم. احساس گناه شديد 
داشتم. نمی دانستم چه کنم. از خانه خارج شدم. ابتدا رگ 
دســتم را زدم، اما زنده ماندم. سپس تصمیم گرفتم خودم 
را آتش بزنم. در جاده لواسان اين کار را کردم اما رهگذران 

مرا نجات دادند.«
نماينده دادســتان پس از ارائه کیفرخواســت، خطاب به 

قضات گفت:
»با توجه به اعتراف صريح متهم، دلايل مســتند پزشکی 
قانونی و شهادت بســتگان مقتوله، تقاضای قصاص نفس 

برای متهم دارم.«
قضات دادگاه پس از شــنیدن دفاعیات متهــم، نماينده 
دادســتان و اولیای دم، برای صدور رای وارد شــور شدند. 

نتیجه رای در جلسات آتی اعلام خواهد شد.

در روزهایی که بســیاری در تب وتاب آماده شــدن برای اربعین 
حسینی بودند، یک داستان عجیب، تلخ و در عین حال سرشار از 
امید، در دل دادگاه های کیفری و سلول های سرد زندان، به پایانی 
غیرمنتظره رسید. مردی که ۱۵ ســال پیش در یک لحظه خشم، 
دست به قتل زده بود، با گذشت اولیای دم از قصاص و مرگ رهایی 
یافت. اما آنچه این بخشــش را بیش از پیش تاثیرگذار کرد، پیوند 

عمیق آن با عشق به امام حسین )ع( و اربعین حسینی بود.

 ماجرای قتل
ماجرا به 1۵ ســال پیش بازمی گردد؛ يک روز عادی در خیابان های 
تهران، رهگذران ناگهان با صدای فرياد و درگیری مواجه شدند. دو 
مرد با يکديگر به  شدت مشاجره می کردند. هنوز مردم در شوک اين 
نزاع بودند که يکی از آن ها با شــتاب به سمت خودروی سمند خود 
رفت، در را گشود و قفل فرمان را بیرون کشید. در کسری از ثانیه، اين 
ابزار آهنی تبديل به سلاحی مرگبار شــد. راننده خشمگین، با قفل 
فرمان ضربه ای سنگین به سر مرد جوان مقابلش وارد کرد و بی درنگ 

از صحنه گريخت.
رهگذران با ديدن اين صحنه هولناک، بلافاصله با اورژانس و پلیس 
تماس گرفتند. تــلاش برای نجات جان مرد جوان آغاز شــد. او که 
به شدت از ناحیه سر مجروح شده بود، به سرعت به بیمارستان منتقل 
شد. بررســی مدارک هويتی اش نشــان داد که نام او »امیر« است؛ 
مردی جوان که مدت کوتاهی از ازدواجش گذشــته بود. پزشــکان 
تمام تلاش خود را برای حفظ جان او به کار بستند، اما شدت جراحت 
مغزی چنان بود که امیدها يکی يکی رنگ باختند. در نهايت، پزشکان 

مرگ مغزی او را اعلام کردند. در میانه درد و شــوک خانواده امیر، 
تصمیمی بزرگ و انســانی گرفته شــد. آن ها با اهدای اعضای بدن 
پسرشان موافقت کردند. امیر، پیش از آن که به طور کامل از دنیا برود، 
زندگی دوباره ای به چند بیمار ديگر بخشید؛ آخرين هديه اش به دنیا، 
زندگی بود. در همان حال، دستگاه قضايی و پلیس پیگیر شناسايی 
و دستگیری عامل اين جنايت بودند. خودروی قاتل شناسايی شده 
بود، اما از راننده اش خبری نبود. روزها و هفته ها گذشت، تا اينکه پس 
از حدود يک ماه، مردی جوان با چهره ای خسته و وجدان آشفته، قدم 
در يکی از کلانتری های اطراف تهران گذاشت. او بدون آنکه ترديدی 

داشته باشد، به قتل اعتراف کرد.

 اعتراف به جنایت
متهم در اعترافات اولیه اش گفت: »سال هاســت بــرای امرار معاش 
مشغول مسافرکشــی هســتم. روز حادثه، ديدم مردی با پرايدش در 
محل استقرارم توقف کرده و مسافر می زند. اعتراض کردم. مشاجره بالا 
گرفت. در يک لحظه از کنترل خارج شــدم. به سمت ماشینم دويدم، 
قفل فرمان را برداشتم و... ضربه زدم. بعد هم ترسیدم و فرار کردم. اما 
هیچ گاه آرام نگرفتم. وجدانم آزارم می داد. بالاخره تصمیم گرفتم خودم 
را معرفی کنم.« با بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات، پرونده به 
دادگاه کیفری ارسال شد. متهم در برابر قضات قرار گرفت و به دفاع از 
خود پرداخت. با وجود ابراز پشیمانی شديد، خانواده داغدار امیر خواهان 
اجرای حکم قصاص بودند. آن ها پسرشان را از دست داده بودند؛ پسری 
که تازه زندگی مشترکش را آغاز کرده بود و با مرگش، زخمی عمیق بر 
دل خانواده اش نهاده بود. در نهايت، دادگاه حکم به اشد مجازات يعنی 
قصاص داد و اين حکم به تايید ديوان عالی کشور رسید. روزی که موعد 
اجرای حکم فرا رسید، مرد جوان تا پای چوبه دار رفت. نفس ها در سینه 
حبس شده بود. اما در واپسین لحظات، اولیای دم با بزرگواری فرصتی 

دوباره به او دادند و اجرای حکم را به تعويق انداختند. 

 بخشش قاتل
اما زمان گذشــت و مهلت دوباره ای تعیین شــد. بار ديگر قاتل به 
سلول های مرگ بازگشت، در چند قدمی چوبه دار. در دل اين لحظات 
سرنوشت ساز، اتفاقی افتاد که مسیر زندگی مرد جوان را برای همیشه 
تغییر داد. خانواده مقتول، اين بار نه از سر ترحم، بلکه از سر عشق به 
امام حسین )ع(، تصمیمی بزرگ گرفتند. آن ها با شرکت در پويش 
»به عشق حسین )ع( می بخشم«، بدون هیچ شرط و چشم داشتی از 
اجرای قصاص گذشتند و قاتل را بخشیدند. مردی که روزی در اوج 
خشم، جان انسانی را گرفته بود، حالا در زندان، قرآن را حفظ کرده 
بود، دعا می خواند و نذر کرده بود که اگر بخشــیده شود، نخستین 
قدمش را در مســیر زيارت کربلا بردارد؛ برای طلب بخشش از روح 

امیر و برای سپاس از خانواده ای که جان دوباره ای به او بخشیدند.
اکنون، با گذشت 1۵ سال از آن حادثه تلخ، قاتل به زودی از زندان آزاد 
خواهد شد. او که حالا مردی پخته تر و متحول شده است، می خواهد 
زندگی تازه ای را آغاز کند؛ با باری سنگین از گذشته، اما نگاهی تازه 
به آينده. بخشش، نه تنها جان او را نجات داد، بلکه چراغی روشن در 

مسیر بخشش، انسانیت و ايمان روشن کرد.
با گذشت اولیای دم از قصاص قاتل فرزندشان بعد از طی روال قانونی 

متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه خواهد رفت.

مرد جوان موقع درست کردن سالاد برای ناهار با همسرش درگیر شد  و   با چاقوی آشپزخانه او را کشت

خودسوزی مرد عاشق بعد از قتل همسر
درگیری لفظی به خاطر سفر نوروزی بین زن و شوهر رنگ خون گرفت

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 بخشش مردی که 51  سال پیش مرتکب قتل شده بود؛ 
به عشق امام حسین )ع(

پایان کابوس قصاص
 برای قاتل راننده مسافرکش

با گذشت اولیای دم متهمی که در درگیری به خاطر 
مسافرکشی مرتکب قتل شده بود به لحاظ جنبه 
عمومی جرم پای میز محاکمه می رود
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  سلامت

هشدار؛ این غذاها
 مناسب هواپز نیست!

هواپز یا ایر فرایر یکی از دستگاه های پخت و پز است که این روزها 
بازار داغی  دارد اما قبل از استفاده از این دستگاه ها باید بدانید که 

چه نوع ماده غذایی را نمی توانید داخل این دستگاه بپزید:

1 غذاهای کوبیده شده: از قرار دادن غذاهای آبدار و کوبیده 
شــده داخل هواپز خودداری کنید. این غذاها حالت ترد پیدا 
نخواهند کرد و اگر می خواهید غذا ترد شود، باید از قبل آنها را 

سرخ و فریز کرده باشید و بعد داخل هوا پز قرار دهید.
2  سبزی های تازه : ســبزیجات برگ دار مثل اسفناج به طور 
کامل و یکنواخت پخته نمی شوند زیرا دستگاه از هوای پرسرعت 

استفاده می کند.
3  ذرت یا پاپ کورن : خیلی از افراد بر این باورند که از هواپز 
هم مثل  قابلمه می توان برای تهیه  پاپ کورن استفاده کرد  اما 
هواپز به طور کلی خیلی داغ نخواهد شد و دمای آن معمولًا ۳۵۰ 
تا ۴۰۰ درجه فارنهایت است؛ در حالی که پاپ کورن برای آماده 

شدن به دمای ۴۰۰ تا ۴۶۰ درجه  نیاز دارد.
4  پنیر :   به دلیل اینکه سریع آب می شود، وقتی غذایی که 
لایه لایه پنیر دارد را داخل دســتگاه می گذارید اگر روی آن را 
نپوشانید، پنیر دستگاه را بسیار کثیف می کند و پاک کردن آن 
  بسیار مشکل  است. پنیر کبابی هم داخل دستگاه به دلیل هوای 

داغ می سوزد و قابل خوردن نیست.
5   غلات خام:  غلاتی مثل برنج و پاستا باید در آب پخته شوند 
درحالی که هواپز مخصوص غذاهای خشــک است؛ حتی اگر 
ظرف حاوی آب و غذا داخل آن قرار دهید ، چون دستگاه هرگز 
قادر به جوش آوردن آب نیست و به قدر کافی داغ نخواهد شد، 

غلات کاملًا پخته نمی شوند.
6  همبرگر: دستگاه های هواپز برای کبابی کردن گوشت قرمز 
طراحی نشــده اند به خصوص اگر گوشت را کاملًا پخته دوست 
دارید؛ شاید داخل گوشت در طولانی مدت به آن حد از پختگی 
که می خواهید برسد اما ظاهر بیرونی برگر آنطور که شما دوست 

دارید قهوه ای نخواهد شد و می سوزد.
7  تست کردن نان : به خاطر داشته باشــید هواپز دستگاه 
توستر نیست، اگر می خواهید نان برشته و تست شده میل کنید، 

انتخاب شما باید استفاده از دستگاه توستر نان باشد.

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر    و    عکس های خاطره انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-غیر مستعمل- شهری در ژاپن

2- از گیاهان دارویی- دوراندیشی
3- واحد پول کره جنوبــی- خمیدگی و 

کجی- پرده توری - گیره سر خانم ها
4- رمق آخر- آب دهان- نســخه دست 

نویس- امر به آمدن
5- روشــن کردن- کســی کــه هر دو 

چشمش سالم باشد- بازگشتن
6- حجم بســته ســه بعدی- کمترین 

واحدپول- از غذاهاي محلي همدان
7- سال ترکی- تمساح پوزه کوتاه  - عدد 

ماه- نفس بلند
8- به دنیا آمده- تــه بندی و جلد کردن 

کتاب
9- اسب آذری- ریشه- شهری در استان 

گیلان- شکستن
10- غلط- نوعی بستنی- دلداده  شیرین

11-  مهتــر و رئیس- تفریق- کســی که 
بار می برد

12- از ماه های سال میلادی- نیم- واحد 
شمارش شیشــه- از نشــانه های جمع  

فارسی
13- رطوبت-  چــه وقتــی؟ - کنایه از 

مدت طولانی- شانه سر
14- کمک کننده- ملزومات غیر چوبی

15- از قمرهای سیاره نپتون- ماهی برقی

عمودي
 1- حسن شهرت- خوی وخلق آدمی

2- از شهرهای سمنان- لشکر از هم پاشیده
3- پیر و سالخورده- عالم تر و داناتر- بانگ 

و آواز-  شهر رازی
4- پایــان- نزدیک شــدن- مهــارت و 

استادی- قطعه الکترونیکی
5- از دروازه های شــهر بلخ بود- کیسه 

برنج-  قدرت و توان
6- خودی و شناس- سر و صدا و هیاهو- 

نخود-  میزان عمر 
7- شادمانی- دریایی در آسیا- دور کردن  

و راندن
8- مد - اســتان  کویری-  پــول فلزی- 

چین خوردگی لباس
9- شهری در آلمان- جمع وصیت-رایج 

میان مردم
10- نت چهارم موسیقی- بی مو- بردباری 

کردن- پیه درخت خرما
11- اهلی نیست- نقشه کش- برق زننده

12- اســتخوانی در بدن- صف و رسته- 
نپخته-  مادر عرب 

13- حرف  پیــروزی- به موقــع- تمام و 
همگی- رنج و سختی

14- موشک زمین به زمین- اهلی و مطیع
15- پیامی که برای آگاهی عموم انتشار 

یابد- صداقت عامیانه 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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از بازیگران 
فیلم شاباش

 نیروى 
آش زیرهحیات

شهرى در ضرباهنگعلاج کننده
برزیل

خرابى
 به رهن 

گرفته شده

تندرست و 
بى عیب

خون و نفس
حساب 
کننده
مخالف

آقا و سرور
از مواد 

پختن سوپ
نماد فرهنگ طبیعى

یک منطقه به راه راست 
رونده

صابون 
خیاطى

یکى از دو 
جنس

پدر از 
هر چیز  به آرامىدست داده
بسیار ریز

 از کلمات 
سوالى

پایه و اساس

 قله مرتفعى 
در

قطب جنوب

بهشت
گزند و 
صدمه

آداب و 
خسیسرسوم

 از وسایل 
حرف فاصلهآشپزخانه

خطایى در 
فوتبال

 از حواس 
پنجگانه

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
تخمه
حاضر
راهب
صفیه

هامش
 هلند
یعنی
یواش

5 حرفي :
ارزان

تلمیح
دمنده
شمامه

صندوق
طالبی
کروشه
لاقید

متصدی

مردوخ
مضطرب
مقروض
مکیال

 وظایف
6 حرفي :

بلغاری
 پیشامد
دارابی

هدفمند

7 حرفي :
بیوک آدا

 سپیده دم

8 حرفي :
روشن نهاد

صد روز آخر
 فلکه شهری

کاخ الیزه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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از او چه می دانیم؟ اول مختصری درباره خودش و بعد 
پدرش میرزا حبیب الله عین الملک و کمی هم درباره 
مادرش افســرالملوک بخوانیم   و در آخر داستان خانه 
قدیمی زعفرانیه و تصادف منجر به نقص عضو هویدا با 
رانندگی مستانه همسرش لیلا امامی را مرور می کنیم.

  گلوله ای که امیرعباس را نخست وزیر کرد
امیرعباس هویدا فرزند میــرزا حبیب الله عین الملک 
 زمستان سال 1298  در تهران به دنیا آمد.   حبیب الله 
به خاطر عضویت در تشکیلات بهاییت و سرسپردگی 
به عباس افندی )عبدالبهاء(، بــه حضور رهبر جدید 
بهاییان )شوقی افندی(  می رود و او اجازه می خواهد تا 
نام عباس افندی را روی پسرش بگذارد. میرزا رضا قناد 
پدربزرگ هویدا، از بهاییان متعصب و از فداییان عباس 
افندی به حساب می آمد. هنوز چند ساعتی از اصابت 
گلوله های محمد بخارایی عضو گروه فداییان اسلام )در 
شــماره  های بعدی   درباره ترورهای جمعیت فداییان 
اسلام به رهبری نواب صفوی اینجا  خواهم نوشت( به 
پیکر حسنعلی منصور نگذشته بود که هویدا فهمید جز 

او کسی جانشین منصور نخواهد بود. 

  درباره پدرش
در کتاب ظهــور الحــق در وصف میــرزا حبیب الله 
عین الملک، آمده است:»میرزا حبیب الله عین الملک 
که به پرتو تایید آن حضــرت )عباس افندی( صاحب 
حسن خط و کمال شد، روشنفکری تمام عیار بود...  پس 
از تحصیلاتش در مدرسه آمریکایی بیروت، راهی پاریس 
شد. آنجا جعفرقلی سردار اسعد را که خود از چهره های 
جالب مشروطیت بود، ملاقات کرد. پس از چندی معلم 
فرزندان اسعد شد. او هم به عین الملک دلبستگی پیدا 
کرد و به نشــان همین علاقه از احمدشاه خواست که 

معلم جوان را لقب عین الملک عطا کند.« 

    درباره مادرش
اما افسرالملوک، مادر امیرعباس هویدا که از 
تبار قاجار بود، توسط عباس میلانی اینچنین 
معرفی شده  : »افسرالملوک نوه عزت الدوله 

تنها خواهر تنی ناصرالدین شاه بود. وقتی 
عزت الدوله 1۳ ساله بود  به فرمان 
ناصرالدین شاه، با امیرکبیر ازدواج 
کرد. او به غیر از امیرکبیر، چهار بار 
دیگر ازدواج کرد که افسرالملوک 
ثمره سومین ازدواج او بود. این 

بار شــوهر او 
ن  یحیی خــا
مشــیرالدوله 

نام داشــت که برای مدتــی وزیــر امورخارجه ایران 
شــد.وقتی 1۵ ســاله بود   خانواده اش او را به ازدواج با 
مردی ۴۰ ساله واداشت. شوهر افسرالملوک ـ حبیب الله 
عین الملک ـ زمانی درگذشت که خودش ۳۶ ساله بود؛ 
گرچه او خود 8۰ ســال عمر کرد ولی هرگز همسری 

اختیار نکرد.  

   درباره همسرش   
لیلا امامی   اولین فرزند ملکه وثوق و نظام الدین امامی، 
متولد آبادان بود. امیرعباس هویدا و لیلا امامی، بعد از 
سال ها رابطه عاطفی و دو ســال بعد از ترور حسنعلی 
منصور، در سال 1۳۴۵ ازدواج کردند. لیلایی که  مرداد   
1۳۴۳ وقتی همراه با هویدا برای استراحت راهی    کاخ 
تابستانی فاطمه پهلوی می شدند، با رانندگی در حالت 
مستی )طبق گزارش ساواک درباره این حادثه ( تصادف 
می کنند. در این تصادف، امیرعباس هویدا از ناحیه پا 
آســیب می بیند و تا آخر عمر   مجبور می شود از عصا 
اســتفاده کند...بهمن 1۳۴۵   لیلا امامی در مصاحبه 
با  مجله زن روز  دربــاره ازدواج با هویدا در پاســخ به 
این ســوال که » لیلا خانم از اینکه زن نخســت وزیر 
شده اید، خوشحالید؟« گفته بود: »خوشحال؟ ابدا... زن 
نخست وزیر بودن هیچگونه محسناتی ندارد که دلم را 
به آن خوش  کنم. امیر هر کار دیگری هم داشت، هم 
خودش راحت تر بود، هم حقوق بیشتری می گرفت«... 

   نخست وزیر پولش کجا بود که خانه بخرد!
در انتهای خیابان »زعفرانیه« و نزدیک کاخ »سعدآباد« 
خانه ای است بســیار قدیمی با سقف های بلند و درهای 
کهنه. لیلا امامی در پاسخ به این سوال خبرنگار که » این 
خانه را خریده اید خانم؟« می گوید: »نه، نخست وزیر پولش 
کجا بود که خانه بخرد! این خانه  را مادرم به ما داده و به زور 
هم اجاره اش را از ما می گیرد!«  امیرعباس  و لیلا   بعد از پنج 
سال زندگی مشترک، از هم جدا شدند. در رابطه با علت 
جدایی آنها نقل قول های زیادی وجود دارد. اینکه 
لیلا دوست داشت به سبک غربی ها زندگی کند و 
معشوقه هایی داشت و البته گفته شده  که هویدا نیز 
مانند همسرش، دارای معشوقه هایی 
بود. القصه... عزیمت لیلا به پاریس 
در سال 1۳۴9 و یک سال 
قبــل از متارکــه 
صــورت گرفت. 
 لیلا امامــی تا 
آخر عمــر خود 
)8۶سالگی(، یعنی 
سال 1۳97، در پاریس زندگی کرد 

و  همانجا نیز درگذشت.

داستان امیرعباس؛ از خانه زعفرانیه  تا عصاکش شدنش  
برگی از تاریخ؛ ۱۵ مرداد سالروز پایان دوره ۱2 سال و شش  ماهه نخست وزیری هویدا بود 

قاب امروز 1
افتتاحیه بازی های جهانی 
چنگدو ۲۰۲۵ را می بینید 

که شامگاه پنجشنبه 
1۶مرداد در مرکز 

همایش های بین المللی 
تیانفو در چنگدوی چین 

برگزار شد . در  صفوف 
کاروان ایران، پرچمداران  

سارا بهمنیار از تیم 
کاراته و علی قره گوزلو 

از تیم اسنوکر، پرچم 
سه رنگ کشورمان را به 
اهتزاز درآوردند. سهیلا 

منصوریان و یاسمن 
باقرزاده و محمدرضا 

ریگی از تیم ووشو را در 
تصویر می بینید.

   عکس: سارا عبدالهی / برنا

قاب امروز ۲
چشمان نافذ دخترک کولی - بندرعباس - تیرماه 1۳۹۷؛ اینجا حاشیه   
بندرعباس است؛ جایی که این طفلکان نه خانه ای داشتند و نه سرپناهی امن. 
در میان این جمعیت، دختران کوچک کولی با چشمان درخشان و چهره های 
معصوم شان، بیش از همه قربانی سرنوشت تلخ شدند.  نازنین، دخترک زیبای 
کولی، با چشمان پر از امید و آرزو…! این قصه   تلخ دختران کولی حاشیه نشین 
بندرعباس در تیر ۹۷ است . حالا کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد و حتی 
نمی دانیم هنوز این حاشیه نشینی ادامه دارد یا خیر/   عکس  : ساسان مویدی 

قاب نوستالژی 1
عکسی از دیدار تیم ملی راگبی زنان آلمان و ایران را می بینید که با حضور سفیر آلمان، سال 

1۳۹۶ برگزار شد. / عکس: نعیم احمدی

قاب نوستالژی ۲
وضعیت پوشش جوانان تهرانی را در سال 

1۳8۷ می بینید؛ تب جراحی زیبایی بینی و آن 
چسب زدن های بعد از جراحی، حسابی توی 

بورس بود و نشانه فخرفروشی و متمول بودن!
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